
نقش مدیریت و انضباط تشکیلاتی در موفقیت حزب سیاسی  

دفتر سیاسی حزب ایران آباد 
یک مجموعھ ی انسانی بدون مدیریت دوام نمی آورد. مدیریت بھ 
معنای بھ کارگیری یک سری قوانین و قواعد است تا کار مجموعھ 
بھ خوبی بھ پیش رود. حزب سیاسی بھ عنوان یک مجموعھ نیاز 
بھ رعایت ضوابط واستانداردھای کاری دارد. در نبود آنھا امکان 
کار جمعی منظم و ھدفمند وجود نخواھد داشت. آن چھ مجموعھ ھا 
را از ھم می پاشاند بھ طور عمده ضعف مدیریت است. ھر حزبی 
کھ از مدیریت خوب برخوردار نباشد یا در کوتاه مدت با شکست 

مواجھ می شود یا در یک فرایند طولانی تر. 

نباید فراموش کنیم کھ یک حزب برای کسب قدرت تشکیل 
می شود، اگر حزبی در مسیر کاری خود از خط پیشروی بھ سوی 
کسب قدرت بازماند یا منحرف شود بھ معنای ضعف مدیریتی آن 
است. اما چھ چیزی سبب می شود کھ یک حزب نتواند بھ سوی 

قدرت حرکت کند و ارتباط این امر با مدیریت چیست؟  

بھ یاد داشتھ باشیم کھ حزب دارای پنج عنصر است: پایھ ھای 
فکری مناسب، برنامھ ی سیاسی قابل اجرا، نفرات لازم برای پیاده 
کردن برنامھ ی سیاسی، امکانات مادی و مالی کافی برای این کار 
و در نھایت، پایگاه اجتماعی گسترده. وقتی حزب در روند کاری 
خود نتواند این پنج عنصر را بھ حد کافی برای خویش تھیھ و 
تدارک ببیند دارای ضعف مدیریتی است. میزان کمیت و وجھ 
کیفی این پنج عنصر باید در حدی باشد کھ آن حزب بتواند سھمی 
از قدرت سیاسی بگیرد، اگر این اتفاق روی ندھد این بدان معنی 

است کھ مجموعھ خوب مدیریت نشده است.  

برای قضاوت پیرامون یک حزب سیاسی نیازی بھ رفتن بھ پیچ و 
تاب ھای ایدئولوژیک نداریم. کافی است کارنامھ ی آن را در 

زمینھ ی رسیدن بھ قدرت مورد قضاوت قرار دھیم. اگر در درون        
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نقش مدیریت و انضباط تشکیلاتی در موفقیت حزب سیاسی 

تشکلی امر سھم گیری از قدرت بھ طور آشکار و علنی و رسمی یا 
بھ صورت ضمنی و خجالتی و غیر مستقیم کنار گذاشتھ شده است، 
باید قضاوت خود را بھ یکی از دو صورت پایین انجام دھیم: یا آن 
تشکل حزب نیست و یا این کھ حزبی است کھ بد مدیریت می شود. 
بھ عبارت دیگر نمی توان نام خود را اتومبیل نھاد و حرکت نکرد، 
اگر تشکلی حزب است کار آن رفتن بھ سوی گرفتن قدرت است، 
اما اگر مجموعھ ای است کھ بھ موضوعات سیاسی می پردازد 
لیکن بھ سمت کسب قدرت حرکت نمی کند می تواند: سازمان 

فرھنگی، انجمن گفتگو، گروه مطالعاتی و امثال آن باشد.  

حزب بھ طور ذاتی در پی کسب قدرت است و در این مسیر 
پیوستھ تلاش دارد کھ در چارچوب پایھ ھای فکری و برنامھ ی 
سیاسی خود، بھ جذب ھر چھ بیشتر نیروھای کیفی، تدارک 
امکانات مالی و مادی و گسترش پایگاه اجتماعی خویش مشغول 
باشد. برای کسب قدرت سیاسی حزب باید روی قدرت تشکیلاتی 
خود حساب کند. این کھ چقدر نیرو بھ خود جذب کرده است، این 
کھ این نیروھا بھ عنوان عضو چھ میزان امکانات مالی و مادی 
تدارک دیده اند و این کھ بھ واسطھ ی این دو، چھ پایگاه اجتماعی 
را برای خویش فراھم کرده است. لذا یک تناسب مشخص وجود 
دارد میان سھم از قدرت سیاسی و توان تشکیلاتی. معادلھ نیز ساده 
است: ھر چھ توان تشکیلاتی قویتر، سھم از قدرت بیشتر. زیرا 
این توان تشکیلاتی است کھ نشان می دھد، نیروی در اختیار حزب 
چقدر است، امکانات مالی و مادی حزب بھ چھ میزانی است و 
پایگاه مردمی حزب تا چھ وسعت است. این سھ تعیین می کنند کھ 
سھم حزب از قدرت سیاسی بھ چھ نسبتی در قبال سایر احزاب 

خواھد بود.  

توان تشکیلاتی 

توان یک تشکیلات بھ تعداد اعضاء، پشتیبانی مالی و گستره ی 
اجتماعی آن باز می گردد. این سھ نیز بھ واسطھ ی مدیریت کارآمد 
در حزب است کھ قابلیت رسیدن بھ حدی را پیدا می کند کھ در 
سایھ ی آن قدرت سیاسی بھ دست می آید. وقتی یک حزب در امر 
مدیریت ضعیف است این سھ را نمی تواند بھ خوبی تدارک ببیند و 
بھ واسطھ ی این ضعف، شاھد محرومیت از کسب قدرت سیاسی 
خواھد بود. اما عنصر مدیریت در تشکیلات خود تابع کیفیت و 
کمیت کار اعضا می باشد. زمانی کھ اعضای حزب از تلاش کافی 
و یا از بھ کارگیری عنصر کیفیت در کار خود غافل می شوند، 
زمانی کھ خلاقیت و نوآوری جای خود را بھ تکرار مکانیکی  
می سپارد و  زمانی  کھ  تحقیق  و  مطالعھ  بھ عقب رانده شده و 
کپی برداری ھای ایدئولوژیک بھ جای آن می نشیند یک حزب با 

ضعف ھای اساسی مواجھ می شود.  

در کنار حفظ کمیت و کیفیت بالا، رعایت ضوابط و انضباط در 
دل تشکیلات خبر از مدیریت خوب می دھد. در نبود انضباط 
تشکیلاتی، فعالیت ھا پراکنده شده و کار بھ ھرز می رود. این 
انضباط بھ شکل آگاھانھ، اختیاری و دقیق خود باید در درون 
حزب نھادینھ شود، بھ نحوی کھ اعضاء برای بھ کارگیری آن نھ 
احساس انجام عملی سخت را داشتھ باشند و نھ این کھ اجباری بیش 
از حد را در این باره تجربھ کنند. استقرار تدریجی و آگاھانھ ی 
انضباط در یک تشکیلات ضمانتی است بر موفقیت مدیریتی آن.  

یکی از ضعف ھای اساسی تشکل ھای ایرانی دست کم گرفتن 
عنصر ضابطھ گرایی و انضباط در کار تشکیلاتی و بی توجھی بھ 
عوارض مدیریتی آن بوده است. امری کھ با خود ضعف عمومی 
تشکیلات و دور شدن آنھا از خط تصرف قدرت سیاسی را بھ 
ھمراه داشتھ است. ھر گونھ اشکال مدیریتی کھ بھ دلیل عدم 
عدم رعایت استانداردھا آغاز شود با  در جا زدن و یا از ھم پاشیدن 
آن تشکیلات خاتمھ خواھد یافت. بھ ھمین دلیل، در ورای بحث ھا 
و جنبھ ھای نظری کار تشکیلاتی باید بھ وجوه حرفھ ای و مدیریتی 
آن توجھ بسیار کرد و در این راستا موضوع رعایت ضوابط ، 

استانداردھا و انضباط کاری را نباید فراموش کرد.  

حزب ایران آباد امیدوار است بتواند از ھمین سال ھای نخستین 
فعالیت خود بھ عنوان یک حزب حرفھ ای اصول مدیریت مدرن را 
در کار خود بھ خدمت گیرد و بر مبنای ضابطھ مندی و 
تخصص گرایی، نھادی را بھ وجود آورد کھ با حرکت منظم بھ 

سوی کسب قدرت در ایران در نھایت بھ این مھم نائل شود.  

این حزب سعادت جامعھ ی ایرانی را در گرو یک مدیریت 
اجتماعی و انسان مدار می داند و بدیھی است کھ وقتی حزبی راه 
رھایی یک ملت را در گرو تکیھ بر اصول مدیریتی اخلاق مدار 
می داند خود در این زمینھ الگویی روشن و موفق در دو عرصھ 

باشد: حرفھ ای گرایی و اخلاق مداری.  

دفتر سیاسی حزب ایران آباد 

 ۸  خرداد  ۱۳۹۵ 
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دکتر کورش عرفانی 

شرایط جھان، منطقھ و کشورمان آثار تغییراتی قابل توجھ را از 
خود بروز می دھند. این شرایط سھ گانھ در چارچوب وضعیت 
کشورمان بھ ھم گره خورده اند. در ایران تنش ھا بین مافیاھای 
موجود در ساختار قدرت بر سر نحوهی مدیریت بحرانھای عمیق 
اجتماعی، اقصادی، زیست محیطی و غیره روز بھ روز بالا گرفتھ 
و ھر چھ بیشتر رسانھ ای می شوند. در آمریکا تلاش دولت اوباما 
برای بھ مھار کشیدن رژیم ایران بھ واسطھ ی توافق برجام با خطر 
شکست جدی روبروست و از کارزار پر جنجال و ھیاھوی 
انتخاباتی در این کشور این گونھ بھ نظر می رسد کھ ورود رئیس 
جمھور جدید بھ کاخ سفید ھمزمان خواھد شد با چرخشی معنی دار 

در سیاست خارجی ایالات متحده نسبت بھ رژیم ایران. 

در خاورمیانھ، عربستان سعودی موفق شده اتحادی گسترده را 
علیھ جمھوری اسلامی با خود ھمراه کند، از جملھ کشور پاکستان 
با قدرت اتمی و ترکیھ دارای بزرگترین ارتش در میان کشورھای 
عضو ناتو. رجب طیب اردوغان با پیشبرد سیاستھای فاشیستی 
خود بھ دنبال قبضھ کردن کامل قدرت در ترکیھ است تا رویای 
امپراتوری عثمانی خویش را ھر چھ فعالتر در ھمسایگی ایران بھ 
پیش برد. دولت دست راستی اسرائیل بیش از ھمیشھ تلاش دارد با 
کمک لابیھای قدرتمند طرفدارش در آمریکا بر روند انتخاباتی 
این کشور تأثیرگذار باشد تا رئیس جمھور آینده شانس تبدیل رژیم 
ایران بھ یک حکومت «متعارف» را در عرصھ ی روابط بینالملل 
از بین ببرد. ھمزمان، دولت نتانیاھو، در راستای اجرایی کردن 
طرح اسرائیل بزرگ، نقش ھر چھ فعال ‌تری در مسئلھی استقلال 
کردھا در خاورمیانھ بازی می کند. نزدیکی بی سابقھ ی عربستان 

سعودی، ترکیھ و اسرائیل با کمرنگ تر کردن اختلافات 
قدیمیشان، بھ منظور تقابل با جمھوری اسلامی و پیشبرد سیاستی 
ھماھنگ برای نابودسازی تمامیت ارضی ایران، در جریان است. 
دولتھای اروپایی، بھ دلیل ترس از مجازاتھای آمریکا، ھر چھ 
بیشتر از امکان بھره گیری از موقعیتھای اقتصادی پسابرجام در 
ایران سرخورده شده و درک نقش مخرب سپاه در این میان، 
تغییراتی را در سیاست خارجی اتحادیھی اروپا در برخورد با 

جمھوری اسلامی محتمل می سازد. 

در یک کلام، تحولات کنونی در ارتباط با ایران، چھ در سطح 
جھانی و چھ در صحنھی داخلی، نشان از سمت و سویی جدید و 
بسیار متفاوت با روند ٣٧ سالھی گذشتھ دارد و بوی تغییراتی مھم 
از آن بھ مشام می رسد. پیگیری دقیق روند این وقایع سرنوشتساز 
بھ احزاب و تشکلھای سیاسی اجازه خواھد داد در بزنگاه تاریخی 
و در تناسب با مسئولیتھای جمعی خود نقشی تأثیرگذار ایفا کنند. 

بر اساس شواھد موجود می توان روند وقایع را در آیندهای نزدیک 
بر اساس یکی از سھ سناریوی زیر تصور کرد: 

سناریوی یکم: فروپاشی نظام جمھوری اسلامی 
وخامت بیسابقھ و روزافزون بحران ھا در ایران نشان از 
وضعیتی دارد کھ بھ نظر می رسد نظام جمھوری اسلامی را بھ 
موقعیت فروپاشی بسیار نزدیک کرده باشد؛ شرایطی کھ در 
collapse و یا بھ شکلی  1فرھنگ سیاسی غرب از آن با واژه ھای 

implosion یاد می کنند. ناظران خواھند توانست شواھد  2دقیقتر 

و علائم این فروپاشی را در زمینھھای زیر بیابند: 

ادامھ مطلب در صفحھ ۴ 

�1 سقوط

implosion �2 به معنای انفجار از داخل  یک مجموعه است به دلیل تغییر و تحول عوامل درونی آن، بر خلاف explosion  که انفجاری ست بواسطه ی تأثیر و عملکرد عوامل بیرونی
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سناریوهای پسابرجام برای رژیم و ایران 

وضعیت بسیار وخیم اقتصادی: 1.

اقتصاد ایران بھ نوعی از ورشکستگی اعلام نشده دچار است. 
رکود تورمی حاکم بر ایران، افزایش سرسام آور میزان نقدینگی، 
از دست رفتن ارزش پول ملی و لذا سقوط شدید قدرت خرید 
مردم، تعطیلی گستردهی واحدھای تولیدی و بھ واسطھی آن، 
اوجگیری بحران بیکاری، ھمھ و ھمھ نشان از وخامت بیسابقھی 
بحران اقتصادی در کشورمان دارد. وحشت رژیم از ھراس مردم 
از وضعیت بن‌ بست در صحنھ‌ ی اقتصادی و بھ دنبال آن، 
آشوبھای اجتماعی، سبب شده بازیگران در ھر دو جناح سنتی و 
جدید قدرت، توافقی ناگفتھ در پنھان نگاه داشتن این وضعیت از 
افکار عمومی داشتھ باشند. ھرچند در جنگ قدرت بین مافیاھای 
حاکم بر ایران ھر از چندی شاھد افشا شدن گوشھ ھای کوچکی از 
این اوضاع بسیار وخیم اقتصادی ھستیم، این افشاگریھا با این 

وجود فقط بخش روی کوه یخ مشکلات نظام است. 

جنگ قدرت بین مافیاھای رژیم: 2.

برای مھار کردن بحران ھای تودرتو و روزافزون رژیم، ھر یک 
3از دو مثلث سنتی و جدید قدرت در جمھوری اسلامی، برخورد 

متقاوت و نظام مدیریتی خاص خود را پیشنھاد میکنند. مثلث سنتی 
قدرت خواھان حفظ شیوهھای کشورداری سنتی از نوع سھ دھھی 
گذشتھ است و مثلث جدید قدرت معتقد است کھ باید کارھای 
اجرایی و مدیریتی را بھ فن سالاران وفادار بھ نظام سپرد. از این 
رو، نحوهی مدیریت کشور در حوزه ھای اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی، زیست محیطی و غیره، بنا بھ آن کھ کدام یک از این دو 
جناح دست بالا را پیدا کند، تغییر خواھد کرد. از یک طرف مثلث  

سنتی قدرت با ھر نوع سیستم نظارتی در زمینھی اقتصادی 
مخالفت دارد تا بدین بوسیلھ بتواند با دست باز بھ چپاول خود در 
تمامی عرصھھا ھمچون گذشتھ ادامھ دھد، از طرف دیگر، مثلث 
جدید قدرت خواھان برقراری ضابطھمندی در چارچوب جمھوری 
اسلامی است تا بدنبال آن، سرمایھھای خارجی رغبت بھ 
سرمایھگذاری در ایران پیدا کنند. شواھد نشان از راه سازشی بین 
این دو گرایش ندارد و بھ نظر میرسد در نھایت، این نبرد سیاسی 
با ماھیت مافیایی بھ حذف یکی از این دو جناح منجر خواھد شد. 
آن چھ کھ راه را برای توافقی میان این دو مثلث سد کرده است 
ھمانا محدودیتھای ساختاری کشور است کھ در بسیاری از موارد 

بھ حد شکننده و خط قرمزھای خود رسیده است. 

بحران اجتماعی فعال: 3.

بیان نارضایتی و انتقاد در سطح جامعھی ایرانی ھر چھ فراگیرتر 
میشود. در نبود اشکال جمعی مناسب برای ابراز این نارضایتی 
جامعھ بھ رفتارھای اعتراضی درونگرا مانند خودکشی روی 
آورده است. اما اعتراضات جمعی نیز رو بھ افزایش گذاشتھ است. 
البتھ تا وقتی کھ اعتراضات و اعتصابھا بھ شکل پراکنده و 

نامنسجم باشد برای رژیم بیخطر محسوب خواھند شد.  

وحشت نظام از پایین آمدن سطح تحمل جامعھ، بھ حدی کھ دست 
بھ عکس العمل خشن و فعال بر ضد مسببین مشکلات بزند، 
آشکار است. استقرار «پلیس نامحسوس» در خیابان ھا بیانگر 
ترس رژیم از جرقھ خوردن انفجار خشم مردم است. بحران 
اجتماعی فعال - ھر چند ھنوز علائم آن بھ شکل گسترده مشاھده 
نمیشود - اما صرف احتمال بروز آن برای رژیم خطرساز بوده 
و خود یکی از شاخصھای فروپاشی خواھد بود. با توجھ بھ رشد 
شتاب یافتھی بحران عمیق معیشتی، صنفی، اقتصادی و 
اجتماعی، احتمال بروز پدیده ی شورش ھا کم نیست و سرکوب 
بدترین پاسخی است کھ یک جامعھ ی گرسنھ می تواند بھ فریاد 
اعتراض خود دریافت کند. بھ ھمین خاطر بستر نوعی از 
رادیکالیسم اجتماعی فراھم شده و در انتظار فرصتی است تا بھ 

شکلی خشن خود را بروز دھد. 

ادامھ مطلب در صفحھ ۵ 
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بحران زیستمحیطی و طبیعی: 4.

بیآبی و خشک سالی شدید کنونی خبر از تابستان سختی بھ ما 
میدھد کھ شاید در دل خود اعتراضات کشاورزان و روستاییان را 
بھ ھمراه داشتھ باشد. درگیریھای محلی بر سر آب آغاز شده و 
حتی شروع بھ گرفتن تلفات کرده است، بھ محض تبدیل این 
آشوبھای محلی بھ درگیریھای بزرگ منطقھای ما شاھد استقرار 
فضای ھراس در درون مناطق مواجھ با کم آبی خواھیم بود. امری 
کھ می تواند شروعی برای مھاجرتھای بین استانی و دردسرھای 

فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن باشد. 

بحران زیستمحیطی و طبیعی بھ درجھای از وخامت خود رسیده 
کھ نظام دیگر ھیچ نوع راه برون رفت پایھای برای آن ندارد و 
میتوان پیشبینی کرد کوچکترین راه حلی برای مقابلھ با سیل 
مردمی کھ در آیندهی نھ چندان دور بھ واسطھی بحران 
زیستمحیطی مجبور بھ ترک خانھ و کاشانھی خود میشوند 
نداشتھ باشد. این بحران ھم عمیق است و ھم طولانی. یعنی 
چشماندازی برای بھبود آن در چند سال آینده نیست، اما دلایل 
زیادی بر وخامت ھر چھ بیشتر شرایط، در میانمدت، دیده می شود. 

تمامی این شواھد حاکی از آن است کھ سوءمدیریت ریشھدار در 
بسیاری از عرصھھا، نظام و جامعھ را بھ سرحد فروپاشی رسانده 
است. سردمداران رژیم کھ وقایع را از نزدیک رصد می کنند، بھ 
خوبی متوجھ این خطر ھستند و تلاشی - شاید مذبوحانھ - دارند تا 
این فروپاشی را بھ قول خود مدیریت کنند. ھدف نظام این است کھ 
آغاز ھر گونھ رویدادی را کھ بتواند برای نظام خطرآفرین باشد 

مھار کند و بھ نوعی از کلید خوردن فروپاشی جلوگیری کند.  

اتاقھای فکر نظام میدانند کھ روند فروپاشی تا موقعی کھ بھ طور 
فعال کلید نخورده است یک پدیده است و از زمانی کھ در جایی 
شروع شود بھ پدیدهی دیگری تبدیل میشود. تلاش نظام اما برای 
پرھیز از در خود فروریختن تنھا در صورتی می تواند بھ ثمر 
بنشیند کھ توأم با تغییرات بنیادین اقتصادی و تحولات ساختاری در 
مدیریت کشور باشد. در شرایط فعلی چشمانداز این دو بسیار 
ضعیف است، بھ نحوی کھ بھ نظر میرسد نظام توانایی کمی برای 
برونرفت از شرایط سخت کنونی و پرھیز از فروپاشی داشتھ 
باشد. عملکرد رژیم در ماهھای آینده شاھدی بر این مدعا خواھد 
بود. باید دید کھ آیا جمھوری اسلامی می تواند در فضای پسابرجام 
تغییری مثبت در شرایط عمومی کشور را کلید بزند و یا این کھ بھ 

سوی یک درھمپاشی اساسی خواھد رفت. 

سناریوی دوم: بحران خارجی و جنگ 
تلاش و تکاپوی دست راستیھا در آمریکا خبر از کسب آمادگی و 
تدارک جدی برای برخورد سخت‌ تر با ایران می دھد. ھدف از این 
تھاجم احتمالی کھ با سفارش لابی قدرتمند اسرائیل و بھ رھبری 
ایالات متحدهی آمریکا صورت خواھد گرفت، ربودن فرصت 
"عادی" سازی از دست رژیم جمھوری اسلامی و حامیان ھمیشگی 
آن در وزارت امور خارجھی آمریکا خواھد بود. رژیم ایران کھ 
عملکرد وحشیانھ و تروریستی آن ھمواره و از ھمان روز نخست 
تاکنون در جھت منافع جنگطلبان جھانی و منطقھای بوده است، 
در عرض ٣٧ سال گذشتھ توانستھ است با دخالت‌ ورزی ھا و 
آشوب گریھایش در خاورمیانھ، خواستھ و ناخواستھ، ھمھی 
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ای از وخـامـت خـود رســیده کـه نـظام دیـگر  بحران زیسـت‌مــحیطی و طــبیعی بـه درجـه‌

بینی کرد کوچکترین راه  ای برای آن ندارد و می‌توان پیش‌ هـیچ نوع راه برون رفت پایه‌

حلی برای مقابله با سیل مردمی که در آینده‌ی نه چندان دور به واسطه‌ی بحران 

زیست‌محیطی مجبور به ترک خانه و کاشانه‌ی خود می‌شوند ندارد. این بحران هم 

عمیق است و هم طولانی. یعنی چشم‌اندازی برای بهبود آن در چند سال آینده نیست، 

اما دلایل زیادی بر وخامت هر چه بیشتر شرایط، در میان‌مدت، وجود دارد.
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بھانھھای لازم برای جناح توسعھ طلب اسرائیل در راستای پیشبرد 
طرح اسرائیل بزرگ را فراھم سازد. از این رو، ھربار کھ 
فرصت آن پیش آمده تا جمھوری اسلامی - از درون با 
قدرتگیری نیروھای اصلاحطلب و یا از بیرون، با کمک بخشی 
از جامعھی بینالملل - بھ رژیمی «متعارف» تبدیل شود، اسرائیل 
این امر را بر خلاف منافع خود یافتھ و بھ شکل فعال در آن 

کارشکنی کرده است تا این گزینھ را از میان ببرد. 

نمونھی بارز این سیاست سنگاندازی اسرائیل را در دوران 
ریاست جمھوری بیل کلینتون و گرایش مادلن آلبرایت در وزارت 
خارجھی امریکا برای عادیسازی روابط با رژیم ایران دیدیم. و 
یا اشاره کنیم بھ تمام تلاشی کھ اسرائیل برای برھم زدن و یا 
اجرایی نشدن مذاکرات منجر بھ توافق برجام در دوران اوباما 
داشت. امروز کھ شرایط سرمایھداری جھانی ایجاب می کند 
جنگھای متعدد کوچک یا یک جنگ بزرگ جھانی بھ راه بیافتد، 
بدیھی است کھ ایران یکی از مناسب ترین کشورھا برای این 
سناریو نظامیگری باشد. سناریویی کھ سود آن از یک سو بھ جیب 
شرکتھای بزرگ تسلیحاتی جھان سرمایھداری خواھد رفت و از 
سوی دیگر، با تخریب کشورھای خاورمیانھ، شرایط را برای 

اجرای طرح اسرائیل بزرگ فراھم خواھد ساخت. 

عملکرد بخش سنتی نظام جمھوری اسلامی بھ طور آشکاری در 
این سمت حرکت می کند. آنھا میدانند کھ فضای پسابرجام فضای 
تغییرات ناگزیر است، بھ ھمین خاطر ترجیح خواھند داد کھ بھ 
عنوان آخرین تلاش در جھت حفظ موقعیت خود و از دست ندادن  

امتیازات خاص خویش، کشور را بھ سوی یک جنگ تمام عیار 
ببرند تا شاید در فضای جنگی بتوانند شانسی برای تامین بقای 
خویش بیابند. آنھا در چنین فضایی خواھند توانست مخالفان خویش 
را از ساختار قدرت بیرون برانند، در میان زندانیان سیاسی و 
فعالان مدنی در داخل کشور کشتار دوبارهای بھ راه بیاندازند و 
سرانجام این کھ بھ اسم «جنگ ملی و میھنی» شرایط فقر و 

سرکوب را بھ جامعھ تحمیل کنند. 

ھم سویی این دو گرایش، یعنی جنگطلبی در آمریکا و اسرائیل از 
یک سو و باور بھ نجاتبخش بودن جنگ میان سپاھیان در ایران 
از سوی دیگر می تواند در یک نقطھ بھ ھم تلاقی کرده و بھ یک 
رویارویی بزرگ نظامی در خلیج فارس و خاورمیانھ بیانجامد. 
کاندیداھای زیادی برای شرکت در این جنگ حاضرند کھ 
عربستان سعودی و کشورھای متحد با آن تنھا یکی از این 
بازیگران خواھند بود. این سناریو می تواند پس از روی کار آمدن 

رئیس جمھور جدید آمریکا تقویت شده و بھ صورت فعال درآید. 

سناریوی سوم: استحالھی نظام 
سناریوی سوم عبارت است از امکان فرضی باز تعریف روابط 
قدرت و استحالھی نظام از درون. این ھمان جراحی ساختاری 
معروف است کھ نظام می تواند بھ آن تن دردھد و بھ واسطھی آن 
بخشی از بدنھی خود را حفظ کند. این سناریو البتھ مورد حمایت 
جناحی از سرمایھداری جھانی در امریکا و اروپا می باشد. این 
ھمان جریانی از سرمایھ داری است کھ در تلاش برای بھ چنگ 
آوردن فرصتھای اقتصادی در ایران از مثلث جدید قدرت حمایت 
کرده و می کند تا بھ آنان توانایی دور زدن مثلث سنتی قدرت را 
بدھد. این گرایش از آن روی اھمیت دارد کھ اگر سناریوی جنگ 
روی ندھد درصدد است با تقویت بنیھی اقتصادی نظام جمھوری 
اسلامی مانع از بروز سناریو نخست، یعنی شورش مردم و 
فروپاشی رژیم شود. این جناح سرمایھداری حامی سرسخت بقای 
نظام و از این طریق بھ دست آوردن قراردادھای چرب و نرم 
برای غارت ثروتھای طبیعی ایران، استفاده از بازار 
مصرفگرای آن و نیز بھرهبری از نیروی کار ارزان قیمت 
کشور می باشند. آنھا ادغام اقتصاد ایران در سرمایھداری جھانی 
را در شرایط ضعف ایران میخواھند، چون می دانند از این 

طریق باجھای بھتری خواھند گرفت. 
ادامھ مطلب در صفحھ ٧ 
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امروز که شرایط سرمایه‌داری جهانی ایجاب  

می کند جنگ‌های متعدد کوچک یا یک جنگ بزرگ 

جهانی به راه بیافتد، بدیهی است که ایران  

یکی از مناسب ترین کشورها برای این سناریو 

گری باشد. سناریویی که سود آن از یک  نظامی‌

سو به جیب شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی جهان 

سرمایه‌داری خواهد رفت و از سوی دیگر، با 
تخریب کشورهای خاورمیانه، شرایط را برای 

اجرای طرح اسرائیل بزرگ فراهم خواهد ساخت.
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در صورتی کھ مثلث جدید قدرت (باند رفسنجانی، جریان 
اصلاحطلب و باند روحانی) بتواند عملکرد خود را در عرصھی 
بیرون کشیدن اختیارات از دست مثلث سنتی قدرت (باند خامنھای، 
سپاه و بازار) با موفقیتھایی توأم سازد و از خود قاطعیت در 
پیشروی نشان دھد، این بخش از سرمایھداری بھ یاری بیشتر او 
شتافتھ و بھ این ترتیب امکان استحالھای دردناک اما سودآور را 
در درون نظام جمھوری اسلامی فراھم خواھند کرد. اھمیت این 
استحالھ برای نظام در این است کھ دیگر نھ بھ واسطھی شورش و 
خشم مردم فرو می پاشد و نھ از طریق جنگ بھ مرحلھی 
خطرناک و نھایی خویش می رسد، بلکھ بھ یاری سرمایھھای 
کلان غربی از این بحرانھای متعدد خویش بھ نحو موقت ھم کھ 
شده جان سالم بھ در میبرد و با برخی از تغییرات سخت اما 
ضروری در در درون خویش، ماندگاری میانمدت خود را 
تضمین میکند. بھ عبارت دیگر، بخشی از نظام با ظاھری تازه، 
اما با حفظ کامل منطق بیرحم حاکم بر ساختار اجتماعی-اقتصادی 
کنونی، بر سر کار خواھد ماند و بھانھی حملھ بھ ایران نیز از 
دست بخش دیگر سرمایھداری در آمریکا و لابی اسرائیل پشت سر 

آن خارج خواھد شد. 

ورود سرمایھھای کلان امریکایی یا اروپایی نابرابریھای موجود 
در ساختار طبقاتی جامعھی ایرانی را ھر چھ عمیقتر خواھد کرد، 
اما در عین حال ادغام اقتصاد ایران در دل اقتصاد مصرفساز 
سرمایھ داری موجبات تقویت لایھھای اجتماعی وفادار بھ سرمایھ 
را فراھم کرده و آنھا را بر موج میلیونی فقرا و غارتشدگان 
سوار خواھد کرد. این ھمان سناریویی است کھ میتواند از ایران 
یک ترکیھ دیگر در عرصھی اقتصادی و یک عربستان سعودی 
دیگر در حوزهی سیاسی بسازد، ایران بھ یک متحد طبیعی غرب 
در منطقھی حساس خلیج فارس تبدیل سازد و برای مقابلھی 
استراتژیک آمریکا با چین و روسیھ، ایران را بھ یک پلاتفرم 
حمایتی تبدیل کند. امری کھ بھ دشواری قابل تصور است، اما 

ناممکن نیست. 

نقش اپوزیسیون: 
سھ سناریوی فوق نشان میدھد کھ سیر تحولات جھانی و منطقھای 
در بیرون و روند رویدادھا داخلی در فضای پسابرجام شرایط را 
برای تحول سیاسی در کشورمان فراھم کرده است. صحنھی 
سیاست بینالملل بیش از پیش نشان از آن دارد کھ برخی گرایشھا 

میان قدرتھای بزرگ جھانی دیگر تمایل بھ تحمل رژیم ایران با  

ماھیت کنونی خود را ندارند. طرحھای دو گانھای در خاورمیانھ 
در جریان است کھ بھ تناسب قدرت و برتری خود سرنوشت 
بخصوصی را برای رژیم ایران رقم خواھند زد. از یکسو طرح 
ھئیت حاکمھ ی کنونی آمریکا برای ایجاد ثبات در خاورمیانھ با 
ھدف تمرکز بر مثلث چین و روسیھ و کره شمالی و از سوی 
دیگر، طرح نومحافظھکاران و لابی اسرائیل برای تبدیل 
خاورمیانھ بھ یک میدان جنگ درازمدت برای تخریب کشورھای 
منطقھ و ھموار کردن راه برای تحقق طرح اسرائیل بزرگ. ھر 
کدام از این دو می توانند موقعیت متفاوتی را برای آیندهی 
جمھوری اسلامی دامن بزند. در طرح اول موضوع بر سر بیرون 
راندن ایران از خاورمیانھ و جراحی آن در داخل مرزھای خود 
است، در طرح دوم، حفظ نقش جنگافروز رژیم حتی بھ بھای 

جنگ یا فروپاشی نظام مورد نظر میباشد. 

پرسش اصلی در آن است کھ، در حالی کھ تمامی کشورھای ذینفع 
در حال تطبیق منافع خود با تغییر شرایط در ایران ھستند، 
اپوزیسیون ایرانی چھ میکند؟ آیا قرار است ھمچنان بھ تصور 
رایج خود، کھ با از حد گذشتن فشارھا بر روی رژیم فروپاشی 
خودبھخودی انجام خواھد شد، ادامھ دھد؟ آیا زمان آن فرا نرسیده 
کھ اپوزیسیون دریابد شرایط ھر چقدر ھم بر رژیم تنگ شود 
تا زمانی کھ نیرویی عملگرا قدرت را از دست او بیرون نیاورد 
ھمچنان بھ حیات خود ادامھ خواھد داد؟ ھمان گونھ کھ در حال 
حاضر شاھدیم، رژیم با آگاھی بر این کھ بھ سوی فروپاشی  
می رود، تلاش دارد آن را مدیریت کرده و با بھ تأخیر انداختن آن  

ادامھ مطلب در صفحھ ٨ 
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تـــمـامـــی  کــه  حــالــی  در  کـــه،  اســـت  آن  در  اصـــلـی  پــرســش 

ـــغـیـیـر  ـــنـفـع در حـــال تــطــبــیق مـــنـافـــع خـــود بــا تـ کـــشـورهـــای ذیـ

چـــه  ایــــرانــــی  ــــســیــون  ــــوزیـ اپـ هــســـــتــنــد،  ــــران  ایـ در  شــــرایــــط 

کـــنـد؟ آیـــا قـــرار اســـت هــــمـچـنـان بــه تـــصـور رایـــج خـــود،  مــی‌

روی رژیـــم فـــروپـــاشـــی  از حــد گــذشــتن فـــشـارهـــا بــر  کــه بــا 

ــه دهــد؟   بـه‌خــودی انـــجام خــواهــد شــد، ادامـ خــود‌
ـــسـیـون دریـــابـــد شـــرایـــط  ـــوزیـ آن فـــرا نـــرســـیـده کــه اپـ آیـــا زمـــان 

هــر چـــقـدر هــم بــر رژیـــم تـــنـگ شـــود تــا زمـــانـــی کــه نـــیـرویـــی 

ـــیـرون نــــیـاورد هــــمـچـنـان بــه  او بـ از دســـت  را  گـــرا قـــدرت  عـــمـل‌

ــه خــواهــد داد؟ حــیات خــود ادامـ
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سناریوهای پسابرجام برای رژیم و ایران 

برای خود فرصتھای جدیدی را یافتھ یا پدید آورد و بھ این ترتیب 
بقای خود را تضمین کند. ھیچ رژیمی بدون وجود نیرویی کھ نقش 
عملی جایگزین را برای او بازی کند قدرت را واگذار نمی کند و 
در حال حاضر رژیم ایران نھ از خارج تھدیدی بھ عنوان جایگزین 
دارد و نھ در داخل با نیروی سازمان یافتھی خطرساز مواجھ 
است. از این رو تا ھمین امروز با دست باز برای غارت و 
چپاول، سرکوب و اعدام و بھ فقر و اعتیاد کشاندن گسترده بھ 

روی گردهی جامعھ ایرانی یکھتازی میکند. 

در چنین شرایطی یا اپوزیسیون در نقش سنتی خود، یعنی روایتگر 
جنایات و دزدیھای رژیم، باقی میماند و یا این کھ با تحلیلی 
مشخص از شرایط خاص کنونی اقدام بھ طراحی نقشھی حرکت 
میکند. نقشھ ای کھ در آن نیروھای مخالف رژیم بھ جای تماشاگر، 
بازیگر صحنھ ی سیاسی و اجتماعی ایران خواھند بود. واژهی 
اپوزیسیون، بھ معنای جبھھی مخالف جایگزین، تنھا زمانی برای 
یک تشکل سیاسی معنا دارد کھ او را در مقام کنشگر در این راستا 
قرار دھد، نھ در جایگاه منقد و ناظر. نقد و نظارت کار روشنفکران 
و یا جمعیتھایی است کھ خود را بر این اساس تشکیل دادهاند، اما 
کار یک تشکل سیاسی یا حزب انتقاد و شکوه و افشاگری صرف 
نیست. سازمان سیاسی یا حزب برای کسب قدرت تشکیل می شود و 
اگر این ھدف وجودی خویش را از یاد برد دچار قلب ماھیت شده و 

بھ یک جمعیت ناظر و منقد تبدیل می شود. 

نتیجھگیری: 

در نبود یک استراتژی عملگرا کھ محور خود را بر کسب قدرت 
سیاسی در ایران قرار داده باشد اپوزیسیون ایران ھیچ دخالت 
مھمی در سھ روند ذکر شدهی بالا یا حتی ھر سناریوی جدید و یا 

واسطھای دیگری کھ شکل گیرد نخواھد داشت. 

در نبود اپوزیسیونی کھ در پی کسب قدرت باشد، جمھوری 
اسلامی قدرت را برای خود حفظ خواھد کرد، با جنگ یا بدون 
جنگ، با شورش یا بدون شورش. ترک قدرت توسط رژیم ھای 
دیکتاتوری در گرو وجود مدعی قدرت است، آن ھم توسط نیرویی 
کھ برای خود تدارک واقعی لازم جھت کسب قدرت را دیده است. 
این تدارک شامل سھ عنصر است: نیروی انسانی آموزشدیده کھ 
در خدمت آن تشکل باشد، امکانات مادی و مالی لازم برای ھزینھ 
کردن در چنین مسیری و در نھایت، پایگاه اجتماعی گسترده، بھ 
نحوی کھ بخشی از جامعھ از این جایگزین مدعی قدرت حمایت 

عملی کند. 

در حالی کھ فضای سرکوب در داخل کشور اجازهی شکلگیری 
جایگزین مدعی قدرت را در میان فعالان اجتماعی و مدنی 
نمیدھد، این وظیفھ بر دوش نیروھای سیاسی خارج از کشور 
است. اگر میخواھیم بدانیم کھ رژیم دچار کدامیک از سرنوشت 
ھای سھگانھی بالا خواھد شد باید نگاه کنیم کھ بازیگران اصلی در 
صحنھ کدام ھستند. تا زمانی کھ معادلھی تعیین سرنوشت ایران بھ 
طور صرف در اختیار دولتھای بیگانھی ذینفع در ایران و 
خاورمیانھ از یکسو و رژیم ضد ملی ایران از سوی دیگر است، 
ھیچ برآیند مثبتی برای ملت ایران بھ دست نخواھد آمد. این تنھا با 
ورود قدرتمندانھی نیروھای سیاسی مخالف رژیم در خارج و 
پشتیبانی نیروھای اجتماعی کنشگر در داخل است کھ می توان بھ 
واسطھی عملگرایی ھدفمند، برنامھی سیاسی دقیق و واقعگرا 
معادلھی فوق را بھ سوی منافع مردم ایران تغییر داد. در غیر این 
صورت ھیچ معجزهای در کار نخواھد بود. ممکن است کھ بر 
اساس یکی از سھ سناریو بالا، یا چیزی شبیھ بھ اینھا، نظام 
جمھوری اسلامی نابود یا استحالھ شود، لیکن این بھ معنای نجات 
ایران نخواھد بود. اضمحلال حکومت فعلی زمانی میتواند بھ سود 
مردم ایران تمام شود کھ نمایندهی مورد قبول مردم، رژیم کنونی 
را جایگزین شود. در غیر این صورت، تجزیھ و نابودی ایران و 
یا غارت ثروتھای کشور توسط رژیم بزک و استحالھشده تنھا 

امکانھای موجود خواھد بود. تاریخ با ھیچ کس تعارف ندارد.# 
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بر اساس تحلیل ارائه شده در برنامه به سوی ایران آباد 

در بخش نخست از این نوشتار، با تلاش بر دوری جستن از 
تصورھای رویایی و کلی گویی ھای رایج، نگاھی داشتیم بھ پدیده 
ی دمکراسی و اجزاء تشکیل دھنده ی آن، تا بدین وسیلھ بتوانیم 
شرایط تحقق دمکراسی در جامعھ ی ایران را دریابیم. نوشتاری 

کھ این گونھ بھ پایان می رسید:  

"در سودای دمکراسی خواھی برای میھن مان، اگر واقع 
بین نباشیم، اگر ویژگی قانون گریز ایرانیان استبدادزده را 
فراموش کنیم، اگر به اھمیت سیستم سازی آگاه 
نشویم، اگر در قالب احزاب مدرن و دمکراتیک به یادگیری 
فن مدیریت نپردازیم، دمکراسی برای ما تا ابد در حد یک 

4رویای دست نایافتنی باقی خواھد ماند."  

در ادامھ ی مطلب، بھ چرایی ضرورت وجود احزاب سیاسی 
مدرن و قوی بھ عنوان شرط لازم برای ساختن دمکراسی در 
جامعھ ی استبدادزده ی ایرانی خواھیم پرداخت. ھمزمان دلایلی چند 
از ضعف بزرگ تاریخی ایرانیان در زمینھ ی ایجاد و یا تداوم 
بخشیدن بھ کار این احزاب را نیز بررسی خواھیم کرد. این آسیب 
شناسی از آن روی ضروری بھ نظر می رسد کھ تغییر وضعیتی 
نامطلوب ھرگز با تکیھ بر آن دستگاه فکری کھ خود زاده ی آن 
شرایط نامناسب است امکان پذیر نخواھد بود. دمکراسی پدیده ای 
نیست کھ از طریق عوامل خارجی بتواند بھ جامعھ ی ایرانی 
تزریق شود، ایرانیان باید آن را بسازند، اما نھ با توسل بھ تفکر و 
رفتاری کھ خود میراث استبدادزدگی آنھاست. برای برون رفت از 
این بن بست تاریخی، چاره ای نیست جز آن کھ با نگرشی نو و 

شایستھ ی یک شھروند مدرن و امروزی بھ این مھم بپردازیم. 

احزاب مدرن، گمشده ی بزرگ جامعھ ی ایرانی:  

استبداد و خفقان پدیده ای ست کھ گریبان تمامی اعضای یک جامعھ 
را درعرصھ ھای گوناگون زندگی فردی و اجتماعی می گیرد، از 
این رو، رھایی از آن، نھ بھ شکل فردی، بلکھ تنھا با تلاشی جمعی 
و سازمان یافتھ میسر خواھد شد. در مبارزات عدالت جویانھ و 
آزادی خواھانھ ی ایرانیان، ھمواره ضرورت بنیان گذاری احزاب 
سیاسی، بھ عنوان پیش شرطی لازم از سوی بخشی آگاه از جامعھ 
درک و در سده ی اخیر تلاش ھا و شوربختانھ شکست ھای 
بیشماری در این زمینھ تجربھ شده است. در نبود پژوھش ھا ی بی 
طرفانھ، دقیق و علمی تاریخ مبارزاتی کشورمان، آسیب شناسی 
این تجربیات تنھا با تکیھ بر دانش و علوم سیاسی امکان پذیر 

خواھد بود.  
در این راستا با تکیھ بر تعریفی کھ آلن ویر، دانشمند علوم سیاسی 
5در کتاب خود از مفھوم حزب سیاسی ارائھ داده است، ما تعریف 

زیر را بھ عنوان یک تعریق دقیق و کاربردی از پدیده ی حزب 
ارائھ می دھیم:  

حزب سیاسی (مدرن)، نظام یا سازمانی است کھ بر مبنای 
سلسلھ مراتب و تقسیم کار مشخص و با تکیھ بر مبانی 
نظری و ایده ھای زیر ساختی راھنما، با رعایت ضوابط و 
اصول حرفھ ای حاکم بر کار مشترک اعضا و اجزاء خویش، 
مراحل  گوناگون پیش بینی شده در نقشھ ی راه خود را 

دنبال می کند تا از قدرت سیاسی سھم بگیرد.  

بر مبنای این تعریف، پدیده ی حزب سیاسی بھ شکل مدرن آن تنھا 
زمانی معنا می یابد کھ بھ عنوان یک مجموعھ دارای شاخص ھای 

پایھ ای زیر باشد: 
ادامھ مطلب در صفحھ ١٠ 

�4 "دمکراسی: آزادی قانون مند" در شماره یک نشریه خودرهاگر
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دمکراسی در ایران در گرو شهروندانی مدرن 

رویـــــای دمــکراســی، واقــعیت دمـکراسـی و مـا ایـرانـیان     -     بـخش دوم و آخـر
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نظامی مبتنی بر سلسلھ مراتب و تقسیم کار مشخص •
مبانی نظری و ایده ھای زیر ساختی راھنما •
ضوابط و اصول حرفھ ای حاکم بر کار مشترک اعضا و اجزاء •

خود 
یک نقشھ ی راه شامل مراحل مقطعی مختلف •
تلاش و برنامھ ریزی برای سھم گیری از قدرت •

در بازنگری چرایی ناکامی احزاب ایرانی پرسش عمده اینجاست: 
آیا کنشگران ما توانستھ اند شناختی از شاخص ھای فعالیت حرفھ 
ای و تعریف شده ی سیاسی داشتھ باشند و آن ھا را در تجربیات 
خود بھ کار گیرند؟ و اگر نھ، دلایل این امر چھ بوده است؟ بھ 

تعریفی دیگر از آلن ویر تکیھ می کنیم:   
احزاب گروه بندی ھای مردمی با باورھا، رفتارھا و ارزش 

6ھای مشابھ است. 

چنانچھ بخواھیم نگرشی دور از تعصب بھ دلایل ناکارآمدی و یا 
شکست بسیاری از احزاب و سازمان سیاسی ایرانی   داشتھ باشیم، 
در می یابیم کھ در بسیاری از آنھا تکیھ ی رھبری تنھا بر باور 
اعضاء بھ ایده ھای زیرساختی آن تشکل بوده است، بدون آن کھ 
در روابط تشکیلاتی توجھی بھ نقاط اشتراک در رفتارھا و ارزش 
ھا شده باشد. با وجود فداکاری ھا و ازجان گذشتگی ھای بی نظیر 
ھموطنانی کھ در دھھ ھای گذشتھ رده ھای مختلف بھ سازمان ھا و 
احزاب سیاسی ایرانی جان بخشیدند، در بسیاری از موارد، رد پای 

شکست این تشکل ھا، نھ در اختلافات نظری اعضای آن، بلکھ در 
مشکلاتی بوده کھ اینان در تشکیل الگوھای مشترک رفتار جمعی 
و درون تشکیلاتی از خود نشان داده اند. دلیل این امر را می توان 
در دشواری ھای فرھنگی و رفتاریی جست کھ انسان استبدادزده ی 
ایرانی در درک اھمیت شاخص ھای لازم در کار جمعی سیاسی 
دارد، امری کھ سبب شده حتی در صورت درک ضرورت این 

شاخص ھا در اجرایی کردن آنھا با مشکل برخورد کند: 

دشواری در پذیرفتن نظام مبتنی بر سلسلھ مراتب و تقسیم کار 
مشخص:   

در دل این شاخص کار سیاسی، بھ نوبھ ی خود چھار مفھوم نظم، 
سازماندھی، سلسلھ مراتب و تقسیم کار نھفتھ است. استبدادزدگی 
تاریخی ایرانیان سبب شده چنانچھ زور و فشاری از جانب یک 
عامل خارجی اعمال نشود بھ شلختگی و بی نظمی روی آورد. 
گرایش غالب انسان ایرانی بھ نظم شکنی و انضباط گریزی، در 
درون یک حزب سیاسی، جایی کھ اعضا بھ شکل داوطلبانھ بھ کار 
جمعی می پردازند، ھمواره مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است. 
ناتوانی ما ایرانیان در کار جمعی و تمایل زیاد ما بھ تکَ تازی نیز 
ناشی از تلاشی است کھ در طی ھزاره ھا حکومت ھای استبدادی 
در تفرقھ اندازی بین مردم در کشور ما بھ خرج دادند تا مبادا 
قدرت اجتماعی شکل گیرد و برایشان خطرساز شود. عدم توانایی 
در سازماندھی و انجام کار جمعی، ھمواره نقطھ ضعف بزرگی 

در فعالیت ھای سیاسی ما بوده است.  

ادامھ مطلب در صفحھ ١١ 
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 بـا وجـود فـداکـاری هـا و ازجـان گـذشـتگی هـای بـی نـظیر هـموطـنانـی کـه در 

دهـه هـای گـذشـته رده هـای مـختلف بـه سـازمـان هـا و احـزاب سـیاسـی ایـرانـی 

جـان بـخشیدنـد، در بـسیاری از مـوارد، رد پـای شکسـت ایـن تـشکل هـا، نـه در 

اخــتلافــات نــظری اعــضای آن، بــلکه در مــشکلاتــی بــوده کــه ایــنان در تــشکیل 

الـگوهـای مشـترک رفـتار جـمعی و درون تـشکیلاتـی از خـود نـشان داده انـد. 

دلــیل ایــن امــر را مــی تــوان در دشــواری هــای فــرهــنگی و رفــتاریــی جســت کــه 

انـــسان اســـتبدادزده ی ایـــرانـــی در درک اهـــمیت شـــاخـــص هـــای لازم در کـــار 

جــمعی ســیاســی دارد، امــری کــه ســبب شــده حــتی در صــورت درک ضــرورت 

این شاخص ها در اجرایی کردن آنها با مشکل برخورد کند.
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بھ ھمان دلایلی کھ برای نظم گریزی ما ایرانیان بیان شد، با رعایت 
داوطلبانھ ی سلسلھ مراتب، کھ لازمھ ھر تشکل سیاسی است، 
مشکل داریم. اکثر ما بھ شکل تاریخی آموختھ ایم کاری را نپذیریم 
و اجرا نکنیم مگر آن کھ با زبان زور بیان شود. پذیرش داوطلبانھ 
ی انضباط و اطاعت برای ما بسیار سخت جلوه می کند. فقدان 
گرایش ھای رفتاری مناسب برای یک کار جمعی سبب شده 
بسیاری از ایرانیان بھ ھنگام تقسیم کار در یک تشکل سیاسی قادر 
بھ انجام آن بر اساس اصول و ضوابط تعیین شده نباشند و بھ ھمین 
دلیل از زیر کار شانھ خالی کنند. تمایل ایرانیان بھ کار انفرادی بھ 
دلیل آن است کھ فرد نیاز بھ ھمکاری با کسی یا پیروی از فردی 
دیگر را حس نمی کند. حال آن کھ ذات کار تشکیلاتی جمعی و 
گروھی است. بھ ھمین خاطر جمع کردن تعدادی از ایرانیان کھ 
بتوانند آگاھانھ و بدون مشکل بھ کار تیمی بپردازند بسیار دشوار 
می نماید. این رفتار تک روانھ از ما موجوداتی پراکنده ساختھ کھ 
از یک سو رھایی شان در گرو با ھم بودن شان است و از سوی 
دیگر برای با ھم بودن و با یکدیگر ھمکاری کردن دچار مشکلات 

عدیده ی رفتاری می باشند.  

دشواری در درک مبانی نظری و ایده ھای زیر ساختی راھنما:   
علیرغم وجود اندیشمندان و فیلسوفان بزرگی کھ جامعھ ی ایرانی 
در طول تاریخ بھ بشریت اھدا کرده، از زمان تحمیل تفکر خشک 
اسلامی، کشور ما دچار فقر فلسفی عمیقی شده است. دیرسالی ست 
کاری تحقیقی یا نظری کھ زاینده ی اندیشھ ای نو و بنیادین از 
جانب ایرانیان باشد دیده نشده است. علاوه بر آن، نادرستی و 
ضعف نظام تحصیلی و تربیتی در ایران سبب شده انسان ایرانی بھ 
شکل عمده فاقد آن درک انتزاعی باشد کھ بھ وی امکان دریافتن 
پیچیدگی روابط بین مفاھیم نظری را بدھد. نقطھ ضعفی کھ 
شوربختانھ خود را در فعالیت سیاسی ایرانیان نیز بھ وضوح نشان 
می دھد. بھ دلیل عدم توانایی در تولید فکر، بدنھ ی بیشتر احزاب 
ایرانی در طی دھھ ھای اخیر تنھا بھ انجام کارھای عملی و شرکت 
در آکسیون ھا قانع بوده و کار تفکر را بھ اتاق فکر، رھبر یا تعداد 
محدود کادر رھبری سپرده اند. از سویی، عدم درک نسبیت ایده ھا 
و خصوصیت مطلق گرای ایرانیان سبب شده ھمواره، بھ واسطھ ی 
اختلاف نظر بر سر یک جزء، کل مبانی فکری یک تشکل را زیر 
سؤال برده و پایبند تداوم در کار سیاسی خود نباشند. بھ ھمین دلیل 
نیز ایرانیان جنبھ ی کاربردی ایده ھای زیرساختی و نقش راھنمای 
آنھا برای یک تشکل سیاسی را کمتر مورد توجھ خود قرار داده و 

با بھ کارگیری سطحی و نادقیق مفاھیم پایھ ای، ارزش آن ھا را 
گاه تا حد ابتذال  پایین می کشند. 

دشواری در پذیرفتن ضوابط و اصول حرفھ ای حاکم بر کار 
مشترک اعضا و اجزاء خود:   

ضابطھ گریزی تاریخی جامعھ ی استبدادزده ی ایرانی اثرات سوء 
خود را در نحوه ی فعالیت ھای سیاسی آن نیز گذاشتھ است. در 
نبود یک تصور کلی از رابطھ ی ارگانیکی کھ باید بین اجزای 
مجموعھ وجود داشتھ باشد، ایرانیان اھمیت پیروی از انضباط 
حزبی و ضوابط درون تشکیلاتی را درنیافتھ و تمایل زیادی بھ 
ابداع اصول من درآوردی در انجام وظایف خود دارند. این 
درحالیست کھ نقطھ ی قوت یک حزب در بھ کارگیری بھ موقع و 
بھ جای نیروھای خود بر اساس تقسیم وظایف کار حرفھ ای ست و 
در نبود آن حزب بھ نھادی ناکارآمد تبدیل خواھد شد. موضوع 
ضابطھ گریزی ایرانیان بسیاری از آنھا را بھ ترجیح رابطھ گرایی 
می کشاند، بھ نحوی کھ حاضرند منافع مشترک جمعی را بھ میزان 
بالایی فدای منافع خاص فردی خود کنند. این رابطھ گرایی بسیاری 
از علاقمندان بھ کار سیاسی را در دل تشکل ھای مختلف تا مرز 
ضابطھ ستیزی بھ پیش می راند. آنھا با ضوابط دشمنی کرده و یا 
اعتبار آنھا را بھ چالش می کشند و پیشنھاد می دھند کھ کارھا بر 
پاشنھ ی روابط و دوستی و رفاقت و آشنایی بچرخد و نھ ضوابط و 

مقررات و آیین نامھ.   
ادامھ مطلب در صفحھ ١٢ 
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تمایل ایرانیان به کار انفرادی به دلیل آن است  
که فرد نیاز به همکاری با کسی یا پیروی از  
فردی دیگر را حس نمی کند. حال آن که ذات 

 کار تشکیلاتی جمعی و گروهی است. به همین 
خاطر جمع کردن تعدادی از ایرانیان که بتوانند 

آگاهانه و بدون مشکل به کار تیمی بپردازند 
بسیار دشوار می نماید. این رفتار تک روانه از  

ما موجوداتی پراکنده ساخته که از یک سو 
رهایی شان در گرو با هم بودن شان است و از 

سوی دیگر برای با هم بودن و با یکدیگر همکاری 

کردن دچار مشکلات عدیده ی رفتاری می باشند. 
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دشواری در ارائھ ی یک نقشھ ی راه شامل مراحل و جزئیات 
لازم: 

اعتبار نقشھ ی راه یا استراتژی یک حزب سیاسی بھ وجود عناصر 
زیر وابستھ است: لازم است این نقشھ ی راه بھ اندازه ی کافی بھ 
واقعیات جامعھ ی ما توجھ کرده باشد کھ اجرای آن در حد یک 
رویای دست نایافتنی باقی نماند. بھ ھمین دلیل، نیاز بھ ارائھ ی 
مراحل کاری و جزئیات کارشناسانھ ی متعدد دارد کھ یکی پس از 
دیگری در دستور کار آن تشکل قرار می گیرد. ھمچنین یک 
حزب سیاسی نیاز دارد بھ شکل پیوستھ، میزان کارآمدی تاکتیک 
ھای مقطعی خود را بازنگری کند، بدون آن کھ از مسیر اصلی کھ 
در نقشھ ی راھش ترسیم شده دوری جوید. این در حالیست کھ 
تاریخ نشان داده بسیاری از احزاب سیاسی ما در ارائھ ی 
استراتژی کاری خود، بدون توجھ بھ جزئیات و مراحل کار، در 
حد کلی گویی باقی مانده اند. و یا برخی دیگر، بھ دور از عنصر 
واقع گرایی و با اعمال تعصب شدید در بھ کار گیری تاکتیک ھای 
مقطعی از پیش تعیین شده،  در بزنگاه ھای تاریخی،  از خود 
انعطاف لازم را بھ خرج نداده اند. امری کھ سبب شده با عدم 
موفقیت تاکتیکی شان، از  پیاده کردن مرحلھ بھ مرحلھ ی استراتژی 

خود بازمانند. 
در بسیاری از تشکل ھای تعصب گرا، ھر گونھ انعطاف تاکتیکی 
معادل عقب نشینی استراتژیک قلمداد شده و این گونھ احساس می 
شود کھ در حال خیانت بھ آرمان ھای خود ھستند. این در حالیست 
کھ در این گونھ موارد ترکیب یک عقلانیت سیاسی بھ ھمراه 
اخلاق مداری انسانی با ھم در تضاد مکانیکی قرار نمی گیرند. می 
توان با در نظر گرفتن ھر دو، تغییرات لازم در تاکتیک ھا را 
منظور داشت تا بتوان خط استراتژیک را تغییر نداد. با این وجود 
فراوان بوده اند سازمان ھای سیاسی ایرانی کھ بھ دلیل انجماد 
تاکتیکی خود وادار بھ دگرگون سازی ھای ماھوی در استراتژی 

خود شده اند. 

دشواری در تلاش و برنامھ ریزی برای سھم گیری از قدرت: 
از دیگر دلایل ضعف مبارزات سیاسی ایرانیان، فقدان برآوردی 
واقعگرایانھ و عینی از جایگاه خود بوده است. توھمگرایی بسیاری 
از احزاب و سازمان ھای ما از میزان واقعی قدرت شان و عدم 
تمایل آنھا بھ مشارکت با نیروھای دیگر حاضر در صحنھ  نشان 
از عدم آشنایی عمیق ما با مفھوم دمکراسی را دارد. استقرار 
دمکراسی در فردای ایران با  تعدد آراء در صفوف مبارزین 

امروزی است کھ شکل می گیرد. چرا کھ اگر این تشکل ھا بھ 
سھمی از قدرت راضی نبوده و خواھان تمامی آن باشند، حاصلی 
جز استقرار یک نظامی استبدادی از نوع جدید نصیب ما نخواھد 
شد. برای جلوگیری از تکرار اشتباھات گذشتھ لازم است دریابیم 

دموکراسی مدیریت عقلانی اختلاف ھاست و نھ نبود اختلاف.  

نتیجھ گیری: 

 خیالبافی کافیست! وقت آن است کھ بپذیریم دمکراسی برای 
ما ایرانیان، تا زمانی کھ بھ بلوغ تاریخی خود دست نیابیم، 
در حد یک رویا باقی خواھد ماند و پس از پایان رژیم کنونی، 
بی شک، انواع جدیدی از استبداد را یکی پس از دیگری 
ی  تجربھ خواھیم کرد. دمکراسی تنھا با وجود و بھ وسیلھ 
ی  احزاب مدرن ساختھ می شود، احزابی کھ تنھا بھ واسطھ 
پذیر شکل  ھای مسئولیت  ای انسان  حضور و تلاش حرفھ 
پذیر  ھای مسئولیت  خواھند گرفت. و تا زمانی کھ ھمین انسان 
آمیز کار سیاسی  موانع رفتاری خود در انجام موفقیت 
تشکیلاتی و جمعی را برطرف نکنند، قادر بھ ساختن احزابی 
مدرن نخواھند بود؛ موانعی کھ، چھ خوش بداریم یا خیر، بھ 
دلیل استبدادزدگی تاریخی جامعھ ایرانی در رفتار تمامی ما 
ی ساختن دمکراسی در ایران  کمابیش وجود دارد. لازمھ 
ای و  ست کھ  نھادینھ باشند، بھ شکل حرفھ  وجود احزابی 
امروزی عمل کرده و مشکلات این راه طولانی را بھ درستی 
مدیریت کنند. در یک کلام، دمکراسی در ایران در گرو 
وجود احزاب مدرن است و وجود احزاب مدرن در گرو 
وجود شھروندان ایرانی مدرن، شھروندانی با رفتار مناسب 

ی تشکیلاتی. #  یافتھ  برای کار منظم و سازمان 
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بر اساس تحلیل ارائه شده در برنامه ی به سوی ایران آباد 

جامعھ ی ایرانی شناخت بسیار کم و ناقصی از پدیده ی تحزب 
دارد. تشکل ھای سیاسی مستقل در کشور ما، ھم در رژیم گذشتھ 
وھم در نظام کنونی، بھ جز در برھھ ھا ی کوتاھی از تاریخ تحمل 
نشده و ھمواره از راه ھای مختلف سرکوب گشتھ اند. عمده احزاب 
و سازمان ھای سیاسی ایرانی در دھھ ھای اخیر بھ شکل مخفیانھ 
بنیان گذاشتھ شده، در خفا فعالیت کرده اند و در نھایت با کوچ بھ 
کشوری دیگر، اغلب با  دیدی بھ دور از واقع گرایی نسبت بھ 
جامعھ ی ایرانی بھ کار خود ادامھ داده اند، و برخی ھمچون حزب 
نوپای ایران آباد از ھمان ابتدا در خارج از کشور شکل گرفتھ اند. 
ھر دو رژیم سلطنتی و جمھوری اسلامی تلاش بسیار کرده اند تا 
بدنھ ی جامعھ ایرانی سیاست ھراس، سیاست زده و سیاست گریز 
تربیت شود تا بھ شکل داوطلبانھ از حق انتخاب خود در بسیاری 
از عرصھ ھای زندگی فردی و تقریبأ تمامی جنبھ ھای زندگی 
اجتماعی دست بشوید. دستگاه ھای اطلاعاتی ھر دو رژیم بھ شکل 
سیستماتیک تلاش کرده اند اعتماد مردم نسبت بھ تشکل ھای سیاسی 
موجود را خدشھ دار کنند. سازمان ھای اطلاعاتی جمھوری 
اسلامی از ھمان ابتدای قدرت گیری این رژیم، با روش ھای بسیار 
پیچیده و مخرب، حس بدبینی نسبت جریان ھای سیاسی را در 
جامعھ ایجاد کردند؛ امری کھ ندانم کاری ھا، کاستی ھا و خیانت ھای 
برخی از احزاب، سازمان ھا و شخصیت ھای سیاسی ایرانی بھ 
شکل جدی بھ آن دامن زد. ناتوانی کنشگران ایرانی در پرداختن بھ 
کار سیاسی بھ شکل تخصصی و حرفھ ای منجر بھ کارنامھ ی 
ضعیفی نزد اپوزیسیون ایرانی در دھھ ھای اخیر شده، امری کھ 
سیاست گریزی مزمن و تاریخی ایرانیان را بھ مراتب دامن زده 

است. 

تجربیات پرمسئلھ، پراکنده و دردناک از کنشگری سیاسی برای 
شمار بسیار بالایی از ایرانیان سبب شده حتی اگر سرخورده از 
کار سیاسی نباشند، درک عمیقی از ضرورت ورود بھ صحنھ ی 
سیاست برای دفاع از حقوق انسانی خویش نداشتھ باشند. ھرچند کھ 
بھ نظر می رسد در برابر فشار کمرشکن معضلات و بحران ھای 
روزافزون، بھ مرور بخش کوچکی از ھموطنان ما بھ این آگاھی 

می رسند کھ حقوق پایمال شده شان جز از طریق کار جمعی و  

سازمان یافتھ، در قالب تشکل ھای شھروندی مدرن و دمکراتیک، 
قابل احیا نخواھد بود؛ این افراد البتھ ھنوز ناشیانھ، بھ آھستگی و با 
احتیاط  بسیار در این راه قدم می گذارند. در یک کلام، جامعھ ی 
ایرانی ضرورت کار حزبی برای ادامھ ی حیات خویش را تاکنون 
بھ درستی درنیافتھ و با فرھنگ تحزب بھ شکل پایھ ای بیگانھ 
است. این بیگانگی چھ بسا سبب ندانم کاری ھا و کژفھمی ھا در 
صفوف اندک کنشگران سیاسی ھم بشود. از این رو، نگاه بھ 
بیشمار جنبھ ھای نظری و عملی کار حزبی، خواھد توانست زمینھ ی 
لازم برای علاقمندی آن بخش از ھموطنان مسئولیت پذیر و 
آگاھمان را کھ بھ ضرورت تحزب برای ایجاد تغییرات بنیادین در 
ایران پی برده اند فراھم سازد. آنان کھ در این برھھ ی حساس 
تاریخ نمی پذیرند بی عمل و منفعل بھ تماشای سقوط ایران بنشینند.  

این نوشتار، پس از ارائھ ی تعریفی مشخص از مفھوم حزب 
سیاسی، بھ نوع پیوستگی و رابطھ ای کھ با مردم برقرار می کند 

خواھد پرداخت. 
 ❊❊❊

تعریف حزب سیاسی: 
سخن را با یک تعریف آغاز می کنیم:  

حزب سیاسی تشکلی است کھ براساس پایھ ھای فکری مشخص 
و قواعد درونی خود یک برنامھ ی سیاسی را دنبال می کند تا از 

قدرت سیاسی سھم بگیرد. 

بر مبنای این تعریف کوتاه و گویا دست کم چھار شاخص برای 
حزب سیاسی در نظر گرفتھ می شود: 

تشکل سیاسی:  1.
برای آن کھ یک حزب سیاسی بتواند در راستای پیاده کردن برنامھ ی 
سیاسی خود عمل کند، می بایست با تکیھ بر اساسنامھ ی خود بین 

اعضاء شکلی از سلسلھ مراتب را در نظر گیرد تا بر مبنای آن  

ادامھ مطلب در صفحھ ١۴ 
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رابطه ی حزب سیاسی و مردم 

تقسیم کار انجام شود. جدا از نگاھی کھ ھر تشکل سیاسی بھ نوع  
سلسلھ مراتب و تقسیم کار در درون خود داشتھ باشد، برای 
پیشبرد اھداف خود بھ ھر دوی این عناصر نیاز خواھد داشت، کھ 

می توان آنھا را بھ شکل زیر تعریف کرد: 

:  نظام یا سازمانی کھ در آن افراد یا تیم ھا بر - 7سلسلھ مراتب

اساس جایگاه و یا بر مبنای اختیارات بھ شکل عمودی رتبھ 
بندی می شوند. 

:  فرایندی از تولید  نتایج مادی و یا غیر مادی است - 8تقسیم کار

کھ در آن بھ ھر کارورز کار مشخصی سپرده می شود تا با 
انجام تخصصی آن بھره وری کار افزایش یابد. در مورد 
حزب، منظور تولید غیرمادی و یا بدست آوردن نتیجھ ای 
مشخص است کھ عبارت است از کسب سھم از قدرت سیاسی.  

تجربھ نشان داده ایرانیان سلسلھ مراتب اجباری را بھ ھنگام 
اشتغال در یک نھاد جھت کسب درآمد و یا در حین خدمت 
سربازی بھ آسانی می فھمند و رعایت می کنند، اما زمانی کھ 
داوطلبانھ بھ عضویت یک سازمان سیاسی درمی آیند بھ دشواری 
زیر بار سلسلھ مراتب تشکیلاتی می روند و درک دقیقی از 
ضرورت آن نشان نمی دھند. از سویی دیگر، ناآشنایی فراگیر با 
فرھنگ تحزب سبب شده بسیاری از ھموطنان ما بھ اشتباه تصور 
کنند حزب محفلی است برای بحث و گفتگو درباره ی تحولات 
سیاسی؛ در حالی کھ کار یک حزب، پیش از ھر چیز، پیشبرد و 
پیاده کردن مرحلھ بھ مرحلھ ی برنامھ ی سیاسی خود است تا بتواند 
ھر چھ بیشتر تقویت و تثبیت شده، بر پایگاه اجتماعی خود بیافزاید 
و در نھایت موفق شود سھم ھر چھ بیشتری را از قدرت بگیرد. 
این ماموریت مھم با سخنگویی و بحث ھای محفلی پیش نمی رود و 
بدون تلاش و کار بی وقفھ ی اعضایی مصمم و کوشا، کھ  بر اساس 

تقسیم کار حرفھ ای تعریف شده در درون آن تشکیلات بھ انجام 
وظایف خود می پردازند، امکان پذیر نخواھد بود.  

پایھ ھای فکری: 2.

ھر حزب سیاسی اساس کار خود را بھ روی مبانی نظری و ایده ھای 
پایھ ای، تنظیم شده در متنی بھ نام مرامنامھ بنا می نھد. این پایھ ھای 
فکری کھ در برخی تشکل ھای سیاسی از آن بھ عنوان ایدئولوژی 
و یا مکتب فکری یاد می کنند، ھویت محتوایی آن حزب را معین 
می کند و راھنمای فکری  و زیرساختی تشکیلات برای مشخص 
کردن سمت و سوی کار حزبی است. مطالعھ و دریافتن ھویت  
یک حزب (مرامنامھ) پیش از پیوستن بھ آن ضروری است چرا 
کھ با عضویت در یک حزب خود را بھ شکل داوطلبانھ وارد 
روندی می کنیم کھ در آن، ھمھ ی  کارھا بر اساس این پایھ ھای 

فکری پیش خواھد رفت. 

قواعد داخلی:3.

انجام موفقیت آمیز ھر شکل از کار جمعی نیازمند بھ توافق بر سر 
اصولی است بین دست اندرکاران بر سر نحوه ی پیشبرد آن  کار 
در جمعی کھ بھ آن تعلق دارند. بر ھمین منوال، یک تشکل سیاسی 
نیز برای پیشبرد نقشھ ی راه خویش نیاز بھ مشخص کردن ضوابط 
و اصولی حرفھ ای دارد تا بر اساس آن، چگونگی انجام کار 
مشترک میان بخش ھا و اعضای حزب تعریف و تعیین شده باشد. 
پس از آن کھ یک حزب سیاسی اجزای تشکیل دھنده و شکل سلسلھ 
مراتب را در اساسنامھ ی خود تعیین کرد، نیاز خواھد داشت آئین 
نامھ اش را برای کاربرد درون تشکیلاتی تعریف کند. آیین نامھ 

مجموعھ ی قواعد حاکم بر کار مشترک خواھد بود. این  شامل 

ادامھ مطلب در صفحھ ١۵ 

 .Hierarchy: a system or organization in which people or groups are ranked one above the other according to status or authority �7

.Labor division: a production process in which a worker or group of workers is assigned a specialized task in order to increase efficiency �8
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نـاآشـنایـی فـراگـیر بـا فـرهـنگ تحـزب سـبب شـده بـسیاری از هـموطـنان مـا بـه اشـتباه تـصور کـنند حـزب 

مـحفلی اسـت بـرای بـحث و گـفتگو دربـاره ی تـحولات سـیاسـی؛ در حـالـی کـه کـار یـک حـزب، پـیش از 

هـر چـیز، پیشـبرد و پـیاده کـردن مـرحـله بـه مـرحـله ی بـرنـامـه ی سـیاسـی خـود اسـت تـا بـتوانـد هـر چـه 

بیشـتر تـقویـت و تـثبیت شـده، بـر پـایـگاه اجـتماعـی خـود بـیافـزایـد و در نـهایـت مـوفق شـود سـهم هـر 

چـه بیشـتری را از قـدرت بـگیرد. ایـن مـامـوریـت مـهم بـا سـخنگویـی و بـحث هـای مـحفلی پـیش نـمی رود 

و بـدون تـلاش و کـار بـی وقـفه ی اعـضایـی مـصمم و کـوشـا، کـه بـر اسـاس تـقسیم کـار حـرفـه ای تـعریـف 

شده در درون آن تشکیلات به انجام وظایف خود می پردازند، امکان پذیر نخواهد بود. 
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رابطه ی حزب سیاسی و مردم 

ضوابط باید بھ نحوی تعریف شده باشند کھ با رشد کمّی حزب و 
افزایش تعداد اعضاء ھمچنان کارآمد باقی بمانند.

پیوستن داوطلبانھ بھ یک تشکیلات سیاسی، عضو را مقید بھ 
پیروی از مقررات داخلی حاکم بر آن می کند و چنانچھ در این امر 
کوتاھی کند، بستھ بھ نوع تخلف انجام شده، تشکیلات موظف است 
با توسل بھ تذکر، اخطار و یا اخراج با آن برخورد کند. در اینجا 
نیز عدم آشنایی ایرانیان با پدیده ی تحزب سبب شده در بسیاری 
موارد، کنشگران سیاسی اِعمال دقیق ضوابط تشکیلاتی را 
"بی رحمانھ" قلمداد کرده و دشواری بسیاری در پذیرفتن و 
رعایت آن داشتھ باشند. این در حالی ست کھ وجود این ضوابط  - 
کھ ضامن کارآمدی آن تشکل است - از یک سو وظائف و از 
سوی دیگر حقوق ھر عضو را تعریف، تعیین ومشخص می کند. 
از جملھ حقوق اعضاء در یک حزب مدرن و دمکراتیک استفاده 
از حق پیشنھاد و انتقاد برای بھبود بخشیدن و یا تغییر بخشی از 
قواعد داخلی است. این مشروط بھ باقی ماندن در درون تشکل و 
ھمزمان با ادامھ ی ھمکاری با آن تلاش برای بھبود بخشیدن بھ 
کارھا و قواعد می باشد. از جملھ حقوق دیگر عضو، حق استعفا و 
ترک حزب است در صورتی کھ این اختلاف نظر برای عضوغیر 

9قابل تحمل شود. 

استراتژی کسب قدرت:  4.
ھر حزب سیاسی تلاش برای دستیابی بھ اھدافش را بر اساس 
برنامھ ی سیاسی خود بھ پیش می برد. برنامھ ی سیاسی عبارت 
است از نقشھ ی راھی کھ  در آن، حزب ترسیم می کند با عبور از 
چھ مراحل مختلفی می خواھد سھمی از قدرت سیاسی حاکم را بھ 

دست آورد.

با توجھ بھ چھار شاخص، بھ عنوان شرط لازم برای ھر حزب 
سیاسی، می توان مفھوم این پدیده را بھ شکل زیر تدقیق نمود:

حزب سیاسی، نظام یا سازمانی است کھ بر مبنای سلسلھ 
مراتب و تقسیم کار مشخص و با تکیھ بر مبانی نظری و 
ایده ھای زیر ساختی راھنما، با رعایت ضوابط و اصول 
حرفھ ای حاکم بر کار مشترک اعضا و اجزاء و قواعد 
درونی خود، نقشھ راه و مراحل مختلف برنامھ ی سیاسی اش 

را دنبال می کند تا از قدرت سیاسی سھم بگیرد.

با تکیھ بر تعاریف داده شده، ھر نھاد ایرانی مدعی "سیاست ورزی" 
در میان ایرانیان باید بھ عنوان یک ضرورت ذاتی، دارای چھار 
شاخص ذکر شده در بالا باشد تا بتوان از آن بھ عنوان یک «حزب 

سیاسی» یاد کرد.  

چگونگی رابطھ ی مردم با احزاب سیاسی: 
در بخش پیشین تلاش شد آنچھ در درون یک حزب سیاسی می گذرد 
را تعریف کنیم. لازم است توجھ داشتھ باشیم کھ حزب سیاسی یک 
نھاد خصوصی محسوب می شود. این بدان معنی است کھ حزب، 
با وجود در تماس بودن با مردم و جامعھ از یک سو و با حاکمیت 
از سوی دیگر،  بھ عنوان یک نھاد مستقل عمل می کند. یعنی 
حزب یک نھاد عمومی کھ ھر کس بتواند با یا بدون عضویت در 

آن سھم و نقش داشتھ باشد نیست. حزب متعلق بھ اعضای آن است.  

بر ھمین اساس رابطھ ی اعضای یک جامعھ با این نھاد مستقل بر 
دو حالت تعریف خواھد شد: یا افراد در آن عضویت دارند و 
اعضای درون نھادی محسوب می شوند و یا بھ آن تشکل تعلق 
ندارند و برون نھادی محسوب می شوند. زمانی کھ یک حزب 
سیاسی مورد استقبال قرار گرفتھ و برخوردار از پایگاه اجتماعی 
می شود، روابط خود با علاقمندان را در یکی از سھ لایھ ی 
ھوادار، پشتیبان یا عضو تنظیم خواھد کرد. از این سھ طیف تنھا 
افرادی خواھند توانست در روند کاری و تصمیم گیری آن حزب 
تأثیرگذار باشند کھ درون آن تشکل و بھ عنوان «عضو» قرار 
گرفتھ باشند. بھ کلامی دیگر، ھواداران یا پشتیبانان یک حزب، 
ھرچند از دور یا نزدیک بھ روند کاری آن تشکل علاقھ نشان داده 
و از آن حمایت می کنند، تا زمانی کھ درخواست عضویت نداده، 
با طی مراحل آموزشی و کار عملی لازم بھ عضویت در آن تشکل 
پذیرفتھ نشده و درون آن بھ طور رسمی شروع بھ فعالیت نکرده 

باشند، افرادی برون نھادی محسوب خواھند شد.  

عضویت در یک حزب کھ با خواندن و درک مرامنامھ، اساسنامھ، 
برنامھ ی سیاسی ھمراه است، بھ معنای پذیرفتن مبانی فکری، 
نحوه ی تقسیم کار، قواعد و ضوابط حاکم بر آن نھاد در شکل کلی 
آن است. این امر ھرچند از جانب فرد بھ شکل داوطلبانھ انجام 
می شود ولی در عین حال الزام آور است و پایبندی بھ آن در 
صورت عضویت در حزب ضروری می باشد. بر ھمین اساس، 

عضو یک  تشکل سیاسی - بھ عنوان فردی درون نھادی - در  

ادامھ مطلب در صفحھ ١۶ 

9  طنز موضوع در این است که عدم درک این فلسفه ی ابتدایی سبب شده است که در تشکل های سیاسی ایرانی فردی که با تشکیلات اختلاف نظر غیر قابل حل پیدا کرده به جای ترک حزب از 

تشکیلات خواسته است خود را منحل کرده و یا به طور اساسی تغییر دهد تا فرد او راضی شود. 
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رابطه ی حزب سیاسی و مردم 

صورت عدم توافق با بخشی از قواعد، اصول و یا تاکتیک ھای 
اتخاذ شده در اجرای نقشھ ی راه آن، می تواند از حق پیشنھاد 
وانتقاد خود بھره گرفتھ و برای تغییر آنھا بر اساس مکانیزم ھای 
پیش بینی شده عمل کند. بسیاری از درک این امر بدیھی عاجزند 
کھ زمانی حق آن را خواھند داشت درباره ی نحوه ی عملکرد یک 
حزب سیاسی اظھار نظر کنند کھ در درون آن قرارگرفتھ باشند. بھ 
مصداق ھواداران یک تیم ورزشی کھ بجز تشویق، حق ھیچ 
اظھار نظر لازم الاجرا و یا تصمیم گیری درباره ی روند کاری آن 

تیم را نخواھند داشت. 

نتیجھ گیری:  

حزب یک تمامیتِ دارای پایھ ھای فکری، چارچوب ھای 
تشکیلاتی، برنامھ ی کاری و قواعد درونی است. این تمامیت 
متعلق بھ افرادی است کھ بھ عنوان عضو در آن مشغول فعالیت 
ھستند. اعضاء فعالیت حزب را بھ پیش می برند، مدیریت می کنند، 
تغییرات لازم را بھ وجود می آورند و ھر آن چھ لازم است را پیاده 
می کنند. حزب متعلق بھ اعضایش است. حزب می تواند در خدمت 
جامعھ و مردم باشد، اما جامعھ و مردم صاحب حزب نیستند. این 
تنھا اعضاء ھستند کھ حق دارند در مورد حزب تصمیم گیری کنند. 
در یک کلام، حزب در اختیار کسانی است کھ بھ عنوان عضو با 
پذیرش پایھ ھای فکری آن، در چارچوب تشکیلاتی آن، در مسیر 
اجرای برنامھ ی کاری آن و بر اساس قواعد درونی آن بھ فعالیت 

در درون حزب مشغول ھستند. # 
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عضویت در حزب ایران آباد  
حزب ایران آباد یک تشکل شهروندی است که برای 

دگرگونی بنیادین کشورمان فعالیت می کند. به این 
حزب بپیوندید و در کار منظم و سازمان یافته ی 

سیاسی شرکت داشته باشید.  
برای  آشنایی بیشتر با حزب وعضویت در حزب  

ایران آباد به وبسایت زیر مراجعه کرده و فرم  
عضویت را تکمیل و برای ما بفرستید.  

 www.iraneabad.org
برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون حزب و روند 

عضویت می توانید در سمینارهای اینترنتی  
ماهیانه ی ما شرکت کنید. برای این منظور  

با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید: 
hezbiraneabad@gmail.com

مونترال  -  کانادا  -  روز جهانی کارگر - اول ماه مه ۲۰۱۶

استکهلم - سوئد - اکسیون اعتراضی به سفر جواد ظریف به سوئد - ۲۸ مه ۲۰۱۶ 

اوپسالا - سوئد - روز جهانی کارگر - اول ماه مه ۲۰۱۶

شرکت فعالان حزب ایران آباد در اکسیون های سیاسی	 

mailto:hezbiraneabad@gmail.com
mailto:hezbiraneabad@gmail.com
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راھنمای کار اطلاع رسانی خیابانی در خارج از کشور 

حفظ تداوم مبارزه بر علیه رژیم جمھوری اسلامی در خارج از کشور به ھمان اندازه مھم است که در داخل 
  

به نظر می رسد یک شکل موثر در حمایت از مردم ایران در خارج، تداوم افشاگری به شکل عملی است و تجربه نشان داده 
که این تداوم، زمانی عملی خواھد شد که کار جمعی صورت گیرد. یعنی در ھر شھر در خارج، ھسته ای از چند نفر فعال، 
که واقعاً به پی گیری در تداوم حرکت معتقد باشند، تشکیل شود. بدون چنین کار منظم و پی گیری جو انفعال در خارج 

بیش از بیش غالب می شود. 
توصیه ھایی که در زیر می شود توسط ایرانیانی که به طور عملی این فعالیت ھا را انجام داده اند ارائه شده و بیانگر 

تکامل مبارزه ی مدنی در خارج است: 
در صورت امکان تبدیل شھر محل سکونت به تریبون افشاگری از طریق کمپینھا ی مختلف - با استفاده از وسایلی مانند •

یک میز تاشو، تصاویر، اسنا د و یک چرخ دستی –  به طور روزانه یا ھفتگی. 
تداوم این حرکت، زیرا این کار برای ما اعتبار و ارتباطات وسیع با اقشار گوناگون ایجاد میکند. تجربه نشان داده که با •

تداوم - ھمیشگی یا یک یا چند با ر در ھفته - محل این حرکت تبدیل به نقطه اتصال بین ایرانیان و خارجی ھا می شود. 
برخورد محترمانه و دوستانه و با علاقه و انرژی افراد را به سوی شما جذب خواھد کرد. •
اداره کنندگان باید باتجربه باشند، زیرا ما با فاشیستھای سازمان یافته مذھبی از کشورھای اسلامی در تمامی •

عرصهھا اختلاف داریم. عوامل رژیم ھم می توانند توطئه کنند، باید با برخورد حرفه ای و مدنی فعالیت ھای آنھا را خنثی 
کرد. 

اسناد باید دقیق، معتبر و با ذکر منبع باشند. تجربه نشان داده که اعتبار اسناد کمپین را تبدیل به مرکز خبر رسانی •
میکند. از کلی گویی بپرھیزید. 

به این موضوع توجه کنیم، که شما در روز ھزاران تماشا گر حضوری دارید، که می توانید بدون سانسور اخبار ایران را در •
اختیار آنھا قرار دھید . از ھرفرصتی برای به جای گذاشتن یک تاثیر ماندگار استفاده کنید. 

از جمع آوری امضا تا حد امکان خوداری کنید، زیرا خیلی ھا اعتماد نمی کنند و در ضمن حوصله و وقت آنرا ندارند. مگر در •
مواقع ضروری و ھدفمند. آدرس سایت و ایمیل بدھید تا با شما در تماس باشند. 

به فکر پخش اعلامیه نباشید مگر به صورت ضروری. پیام خود را با آفیش و تراکت ھای بزرگ به دید رھگذران برسانید. •
ازپلاکارد و تصاویر بزرگ و اگر امکانات دارید از اکران ھای بزرگ و کامپیوتر استفاده کنید. 

برای فعالیت خود اجازه برای چند ماه و چند روز در ھفته  در ساعت ھای شلوغ آن خیابان به دست آورید، زیرا در این •
حالت امکان مانوور خواھید داشت. شرایط ھوا و گرفتاریھای زندگی را در نظر داشته باشید. 

تلاش کنید بین خود تقسیم کار و زمان بندی کنید. ھر روز به تعدادی که لازم است حضور پیدا کنید و به این ترتیب با به •
وجود آوردن دو یا چند تیم و تقسیم روزھای ھفته یا ھفته ھای ماه اجازه دھید که کار تداوم پیدا کند. 

با بررسی امکانات محیط، مغاز ه ای در ھمان نزدیکی بیابید تا وسایل را در ھمان نزدیک محل میز نگھداری کنید.  •
بودجه ی لازم برای پیشبرد وتدوام بخشیدن به کار را پیش بینی کنید. •
خیلی از ایرانیان و غیر ایرانی ھا از جنایت ھای جمھوری اسلامی خبر ندارند، برگزاری اینگونه کمپینھا اولین گام است.  •
ھرگز نیاندیشید که اطلاع رسانی بی فایده است. •
روابط این کمپینھا باید با عفو بین الملل و سایر سازمانھا ی حقوق بشری نزدیک باشد. •
روابط با احزاب و سازمان ھای ملی و محلی کشور محل زندگی خود توصیه می شود. •
با روزنامه ھا، رادیوھا و رسانه ھای محلی تماس بگیرید. فعالیت خود را در آنھا منعکس کنید. با خبرنگاران رابطه برقرار •

کنید و فعالیت خود را موثر و کارآ بسازید.

حزب ایران آباد
جایگاهی برای فعالیت ایرانیان مسئولیت پذیر

www.iraneabad.org
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مهندس کامران مهرپور 
بخش نخست این نوشتار کھ در خودرھاگر شماره یک انتشار یافتھ 

بود اینگونھ بھ پایان می رسید:  

" با پیچیدگی مجموعه ی ابزاری که به خدمت بشر در آمده، 
به کارگیری علم سازماندھی و مدیریت - در ھر عرصه ای، 
از پایین ترین سطوع زندگی فردی تا بالاترین سطوح زندگی 
اجتماعی - دیگر یک انتخاب نیست. شھروند مدرن اگر فرا 
نگیرد جنبه ھای گوناگون زندگی فردی و اجتماعی اش را خود 
سازماندھی و مدیریت کند، بدون آن که بداند، مدیریت 
میشود. با فراگیری سازماندھی و مدیریت، بشر امروزی شاید 
بخت آن را داشته باشد خود بازیگر صحنه ی زندگی اش باشد 

و اگر نکند، بازیچه ی دست دیگران خواھد شد." 

سخن را در این شماره با بحثی درباب چرایی ضرورت کار 
سازمان یافتھ برای مقابلھ با نظام استبدادی حاکم بر ایران و در 
شماره ھای آینده با چگونگی تشکیل و مدیریت گروه ھای کوچک 

خودسازمان یافتھ ادامھ خواھیم داد:  

یافتن ھمراھان قابل اعتماد و قالب مناسب کار، گام نخست در امر 
سازماندھی 

شناخت اندکی از تاریخچھ ی مبارزات ضد استبدادی در کشورھای 
مختلف ما را بس کھ دریابیم بر خلاف تصور رایج، مبارزه با 
نظام ھای حاکم و در نھایت سرنگونی آن ھا ھرگز بھ وسیلھ ی 
عامھ ی مردم انجام نشده است. در تمامی تجارب تاریخی، این  
ھمواره یک قشر کوچک آگاه و سازمان یافتھ ی جامعھ بوده است 
کھ پرچم مبارزه را برافراختھ و اگر توده ھای منفعل و خاموش پا 
بھ میدان گذاشتھ اند تنھا در مراحل پایانی قیامی بوده کھ این اقلیت 

کنشگر تدارک دیده و آغاز کرده بودند.  

با این درس از تاریخ بشر، چنانچھ امروز خود را جزو آن دستھ 
از ایرانیان آگاھی می دانیم کھ بھ ھیچ وجھ بنا ندارند از سرآشتی با 
رژیمی کھ کشور ما را خاک سیاه نشانده درآیند، وظیفھ ی ما 
مشخص است: دشمن ما منسجم و سازماندھی شده بر گرده ی ما 
سوار شده،  بنابراین ما ھم باید از پراکندگی درآییم. باید قالب ھای 

مناسب برای کار جمعی سازمان یافتھ را پیدا کنیم و آن گونھ کھ  

باید و شاید بھ جنگ دشمن برویم. چنانچھ باور پیدا کرده ایم کھ با 
فعالیت فردی و پراکنده ھرگز در این راه موفقیتی نخواھیم داشت، 
دیگر وقت خود را بھ بحث ھای بی انتھا نگذرانیم، بدون اتلاف 
وقت بھ دنبال پاسخ بھ دو پرسش زیر برویم و سپس دست بھ کار 

شویم: 

١-  در چھ قالب و شکلی کار جمعی سازمان یافتھ را انجام دھیم؟ 

٢- چگونھ و کجا برای انجام کار جمعی سازمان یافتھ یارگیری 
کنیم؟ 

 قالب و شکل کار جمعی سازمان یافتھ : سازماندھی در خارج، 
خودسازماندھی در داخل کشور: 

می دانیم کھ دشمنان ما بھ شکل سازمان یافتھ بھ دنبال ضربھ زدن و 
نابودی ھر نیروی مخالفی - کھ چھ در خارج و چھ در داخل کشور 
موقعیت رژیم را بھ خطر بیاندازد - ھستند؛ کاری کھ بدون وقفھ 
در این ٣٧ سال پی گیری شده است. با این ھمھ برای کنشگران در 
خارج بر خلاف داخل کشور، چنانچھ ھوشیار باشند، امکان فعالیت 
علنی و بھ شکل نسبی بھ دور از گزند رژیم وجود دارد. بنابراین 
در پاسخ بھ پرسش نخست، در مورد ایرانیان خارج از کشور 
شکل کار جمعی مناسب سازماندھی در قالب احزاب مردمی و 
دمکراتیک خواھد بود. لذا مشغول کردن خود در ھر گونھ جمع و 
محفل «سیاست باز» دیگری کھ با تعاریف مشخص از یک حزب 
سیاسی انطباق نداشتھ باشد، شاید سرگرم کننده باشد، اما بدانیم کھ 

10ھیچ کمکی بھ براندازی یک رژیم خودکامھ نخواھد کرد. 

پیشبرد مبارزه در درون کشور اما بھ شکل متفاوتی باید انجام 
بگیرد چرا کھ تصور آن بتوان تحت سیطره ی این رژیم بھ نوعی 
از فعالیت سازمان یافتھ ی سیاسیِ علنیِ تأثیرگذاردست زد توھمی 
بیش نیست. از این رو راھکار مناسبی کھ ما برای داخل کشور 
پیشنھاد می دھیم خودسازماندھی نیروھای کنشگر در قالب گروه 
ھای کوچک بین ٢ تا ۵ نفر است کھ مخفی و مستقل از ھم عمل 
خواھند کرد تا احتمال زیر ضرب قرار گرفتن آنھا بھ حداقل برسد. 

ادامھ مطلب در صفحھ ١٩ 

10 در نوشته های دیگر این شماره از خودرهاگر تعریف دقیق از یک حزب سیاسی داده شده است.
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و مــدیــریــت  ی ســـازمـــانـــدهـــی  دربــــــاره 

دوم بـــخش 
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درباره ی سازماندهی  و مدیریت 

 گروه ھایی کھ خواھند توانست با تکیھ بر آموزش ھای ارائھ شده 
11در خارج از کشور و یافتن راھکارھای خلاقانھ کھ منطبق با 

حوزه ی اجتماعی خود باشد دست بھ کنشگری بزنند. 

چگونھ و کجا برای انجام کار جمعی سازمان یافتھ یارگیری کنیم؟ 
ھمانند قالب کنشگری کھ در خارج از کشور متفاوت با داخل باید 
باشد، یافتن دیگر کنشگران و ایجاد رابطھ با آنان نیز باید چنین 
باشد. با توجھ بھ تلاش دائمی رژیم برای شناسایی و سرکوب 
مستقیم یا غیرمستقیم مبارزین باید بدانیم کھ این امر کار ساده ای 
نیست و در داخل ایران البتھ بھ مراتب دشوارتر خواھد بود. 
ھوشیاری دائمی می طلبد و آگاھی یافتن از روش ھای متعدد و 
پیچیده ای کھ سرویس ھای اطلاعاتی بھ آن متوسل می شوند 
ضروری است. آنچھ اما بھ ما کمک بزرگی خواھد کرد توجھی 
است کھ باید بھ تفاوت ماھوی بزرگی کھ بین دشمنان انسان ایرانی 
و کنشگران راستین وجود دارد داشتھ باشیم، یعنی عنصر پایبندی 
بھ اخلاق، شرافت و ارزش ھای انسانی. دشمنان ما موجوداتی بھ 
طور ماھوی ضد انسان ھستند کھ حتی برای پیشبرد کار خود قادر 
نخواھند بود بھ مدت طولانی ماھیت کثیف خود را پنھان نگاه 
دارند. از این رو پیش از یارگیری، بخصوص برای کنشگران 
داخل کشور، لازم است بھ طرز تفکر، سخنان و از ھمھ مھمتر 
رفتار افرادی کھ مورد نظر داریم دقیق شویم. یاران ما در صفوف 
انسان ھای شرافتمند، راستگو و درستکار ھستند، کسانی کھ با 
استبداد و سیستم ضد انسان آن سر ھمکاری ندارند. دقت بھ این 
نکتھ خطر نفوذ وابستگان رژیم مبتنی بر جھل و فساد را در جمع 
کنشگران اخلاق مدار بسیار کم خواھد کرد. پیش از آغاز بھ 
صحبت درباره ی مسائل مبارزاتی می توانیم با فرد مورد نظر خود 
ھمراھی و در فعالیت ھایی از نوع فرھنگی، اجتماعی، اقتصادی و 
غیره شرکت داشتھ باشیم تا شناخت بیشتری از او در زمینھ ی 
پایبندی اش بھ ارزش ھای اخلاقی پیدا کنیم و تنھا زمانی یک قدم بھ 
وی نزدیک شویم کھ در آزمون اخلاق و شرافت انسانی روسفید از 

آب در آمده باشد. 

 بر خلاف بسیاری از جریانات سیاسی دیگر ایرانی، نگاه حزب 
ایران آباد بھ امر سرنگونی رژیم استبدادی جمھوری اسلامی، 

نگاھی فعال است. بدین معنا کھ ما بنا نداریم در انتظار بمانیم کھ 
شاید روزی قیام مردم ایران رخ بدھد وسپس حزب ما برای 
رھبری آن وارد صحنھ شود. تدارک قیام مردمی از مراحل پیش 
بینی شده در برنامھ ی سیاسی ماست. در این راستا و در امتداد 
نوآوری بزرگی کھ سازمان خودرھاگران - با ارائھ ی تولیدات 
تصویری، صوتی و نوشتاری درباره ی فن سازماندھی و 
خودسازماندھی قدرت اجتماعی - در عرصھ ی مبارزات سیاسی و 
اجتماعی ایرانیان انجام داده بود؛ حزب ایران آباد نیز آموزش 
علاقمندان بھ کنشگری را از وظایف مھم خود می داند. از این رو 
در خارج از کشور با تشکیل منظم جلسات مجازی (وبینار) اشکال 
مختلف ھمکاری با حزب ایران بھ ھموطنان علاقمند توضیح داده 
می شود. ھمچنین اگر تصمیم بھ ھمکاری نزدیک تر گرفتند، 
داوطلبین عضویت در حزب آموزش ھای لازم برای ھمکاری با ما 
را در طول زمان لازم دریافت می کنند. از این رو نگاه ما در 
زمینھ ی فن سازماندھی از شماره ی آینده رو بھ داخل کشور بوده و 
نوشتارھای تحت عنوان «درباره ی سازماندھی و مدیریت» بھ 
آموزش فن سازماندھی و مدیریت گروه ھای «خودسازمانده» در 

داخل کشور خواھد پرداخت. سخن را این گونھ پایان می بریم:  

این نظام در ھر زمینھ ای کھ تصورش را بکنیم در حال کشاندن 
ایران ما بھ سوی نابودی است. وقت آن رسیده کھ یک بار برای 
ھمیشھ بھ خود بگوییم قرار نیست موجود موھومی بھ نام "ھمھ  ی 
مردم" ظھور کند تا ما را از دست این رژیم نجات دھد! رھایی 
جامعھ ی ایرانی در گرو کار جمعی گروھی - شاید کوچک - از 
انسان ھای خودباور و آگاه ایرانی است کھ ضرورت کار جمعی 
سازمان یافتھ را درک کرده باشند. «یک درصدی» ھایی کھ پس 
از فراگیری علم و تکنیک سازماندھی دست بھ کار پس گرفتن 
ایران از دست دشمنان آن بشوند. اگر ما ایرانی متفاوت با جھنم 
امروزی می خواھیم، لازم است از بھای سنگین آزموده ھای ناکام 
گذشتھ درس عبرت بگیریم. وقت آن رسیده کھ ما ایرانیان آزاده 
زاویھ ی دید خود نسبت بھ راھکار ایجاد تغییر اجتماعی در ایران 
را متحول کرده و بھ آن از دید فنی و علمی نگاه  کنیم. رمز 
موفقیت ما نھ در کمیت گرایی و توده گرایی، بلکھ در کیفیت کار 
سازماندھی شده ی ما و ھماھنگی مدیریت شده بین نیروھای کنشگر 

نھفتھ خواھد بود و بس.#

11 سازمان خودرھاگران از سال ٨٨ مطالب تخصصی بیشماری در زمینھ ی سازماندھی و خودسازماندھی در خدمت کنشگران گذاشتھ 

www.sazmandehi.org:است
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بسیج مالی بینندگان تلویزیون دیدگاه 
تلویزیون دیدگاه یکی از پربیننده ترین رسانه های سیاسی داخل کشور می باشد که بدون  

هیچ گونه وابستگی مالی در خدمت بررسی و بیان دقیق حقایق کشورمان قرار دارد.  
مشارکت هموطنان گرامی مسئولیت پذیر در تأمین  هزینه های این رسانه ی مردمی،  
ضامن استقلال تلویزیون دیدگاه، بدون دادن باج و امتیاز به منابع مالی خاص است.  

شهروندان ایرانی گرامی می توانند برای ارائه ی همیاری مالی خود از طرق زیر تماس حاصل فرمایند: 

www.didgah.tv  -    001-747-200-5560  -  didgahtv@yahoo.com

mailto:didgahtv@yahoo.com
mailto:didgahtv@yahoo.com
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رادیو دیدگاه:  
پخش بیست و چهارساعته ی 

برنامه های آموزش سازماندهی و  
برخی از برنامه های زنده تلویزیون دیدگاه 

www.radiodidgah.com 

نشریه ی "خودرهاگر"  
شماره  دو  -  ۲۸  مه  ۲۰۱۶ 

دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد  
آدرس پستی:  

  Po.Box 302 Van Nuys
  CA 91408 USA

 Tel: 1-747-200-5560
  Email: hezbiraneabad@gmail.com

تنها مطالبی که به امضای دفتر سیاسی  
حزب ایران آباد رسیده است بیان گر  
نظرات رسمی حزب خواهند بود.   

سایر مطالب بیانگر نظرات  
نویسندگان آن می باشند.  

حق انتشار با ذکر منبع آزاد است.

 Socialaization  -  (اجتماعی کردن ) اجتماعی شدن

روندی که به واسطه ی آن فرد ارزش ھا، معیارھای اخلاقی، ھنجارھا و 
قراردادھای اجتماعی حاکم را فرا گرفته و در خود نھادینه می کند. بزرگترین بخش 
از این روند پیوسته و مداوم اجتماعی شدن در دوران کودکی انجام می شود، ھر 
چند که پس از این دوران نیز در یک سیر زمانی طولانی ھمچنان ادامه می یابد. در 
دوران بلوغ فرایند اجتماعی شدن در سیر کنش و واکنش با اشخاصی که روی فرد 
نفوذ خواھند داشت ادامه یافته و این امر بر روی آگاھی اجتماعی، ساختن تصویر 

اجتماعی از خود و نیز بر رفتار اجتماعی وی تأثیر می گذارد.  
ابزارھای اجتماعی شدن عبارتند از: خانواده، مدرسه، رسانه ھا و دیگر گروه ھای 
اجتماعی که بر اساس ارزش ھای مبتنی بر قواعد حاکم بر جامعه عمل می کنند. 
در سیر اجتماعی شدن، سیستم اجتماعی حاکم انسان ھا را به اشخاصی تبدیل 
می کند که به نوبه ی خود توانایی مشارکت در بازتولید الگوھای رفتاری حاکم بر 
جامعه را داشته باشند. در این روند انسان ھا طبق «عادت» ھر آن چه را که 
توسط ھنجارھای حاکم دیکته می شود؛ کم یا بیش می پذیرند، حتی اگر این 
الگوھای رفتاری از دریچه ی خرد و آگاھی بیرونی غیر قابل قبول محسوب شوند. 
در روند «اجتماعی کردن سیاسی» (Political Socialization) به اشخاص آموزش 
داده می شود تنھا از طریق روش ھای نھادینه که از پیش از جانب طبقه ی 
سیاسی حاکم تعیین  و تثبیت گشته در تصمیمات اجتماعی مشارکت کنند. در یک 
کلام  «اجتماعی کردن» یا «اجتماعی شدن» روند ھمرنگ کردن تازه واردان به 
جامعه بر اساس نظم اجتماعی حاکم می باشد. به ھمین دلیل نیز تصور تغییر در 

نھادھا، الگوھا و ساختارھا برای اکثریت مطلق اعضای جامعه آسان نیست.
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